
بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت مختصرى  از زندگانى امام على بن موسى الرضا (ع)

)

مادر ). 1(ھجرى دیده بھ جھان گشود 148در روز یازدھم ذیقعده سال  -السلام  حضرت على بن موسى الرضا علیھ
نام » طاھره«-السلام  بود كھ پس از تولد حضرت، از طرف امام كاظم علیھ» كْتَمْ تُ «او بانویى با فضیلت بنام 

 /(2(گرفت



 183در سال (او پس از شھادت پدر بزرگوارش در زندان بغداد . است» رضا«و لقبش » ابوالحسن«كنیھ او 
 /دار مقام امامت و رھبرى امّت گردید سالگى عھده 35در سن ) ھجرى

 خلفاى معاصر حضرت

، پنج سال معاصر با »الرشید ھارون»دت امامت آن حضرت بیست سال بود كھ ده سال آن معاصر با خلافت م
 /بود» عبدالله المأمون«، و پنج سال آخر نیز معاصر با خلافت »محمد امین«خلافت 

بھ حكومت، امام تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود، شھر مقدس مدینھ، اقامت داشت، ولى مأمون پس از رسیدن 
) سالگى 55در سن (ھجرى قمرى  203حضرت را بھ خراسان دعوت كرد و سرانجام حضرت در ماه صفر سال 

 /(3(بھ شھادت رسید و در ھمان سرزمین بھ خاك سپرده شد

 امام در عصر ھارون

ھارون در زندان بغداد بھ دستور  - ھجرى كھ پیشواى ھفتم حضرت موسى بن جعفر علیھماالسلام  183از سال 
 /مسموم شد و از دنیا رفت، امامت پیشواى ھشتم بھ مدت ده سال در دوران حكومت وى سپرى گردید

این مدت، در آن عصر اختناق و استبداد و خودكامگى ھارون، دوران آزادى نسبى و فعالیت فرھنگى و علمى امام 
شد و حضرت آزادانھ فعالیت  م نمىرود، زیرا ھارون در این مدت متعرض اما بھ شمار مى -السلام  رضا علیھ

نمود، ازینرو شاگردانى كھ امام تربیت كرد و علوم و معارف اسلامى و حقایقى از تعلیمات قرآن كھ حضرت در  مى
 /حوزه اسلام منتشر نمود، عمدتاً در این مدت صورت گرفت

بود،  -السلام  ى بن جعفر علیھشاید علت مھم این كاھش فشار از طرف ھارون، نگرانى وى از عواقب قتل امام موس
زیرا گرچھ ھارون تلاش فراوانى بھ منظور كتمان این جنایت بھ عمل آورد، اما سرانجام جریان فاش شد و موجب 

گواه این معنا این است كھ  .كرد خود را از این جنایت تبرئھ سازد نفرت و انزجار مردم گردید و ھارون كوشش مى
، كھ جنازه آن حضرت را از دست عملھ ظلم وى گرفتھ با احترام بھ »بن ابى جعفرسلیمان «ھارون بھ عموى خود 

خدا سندى بن شاھك را لعنت كند، او این كار را بدون اجازه من انجام داده «: خاك سپرد، پیغام فرستاد كھ
 /(4!(»است

است،  -السلام  موسى علیھدر مورد على بن » یحیى بن خالد برمكى«مؤید دیگر این معنا اظھارات ھارون در پاسخ 
 :بھ ھارون گفت) بدگویى و سعایت كرده بود -السلام  كھ قبلاً نیز درباره امام كاظم علیھ(  یحیى

گویا نظر وى این بود كھ بگوید بھتر (پس از موسى بن جعفر اینك پسرش جاى او نشستھ و ادعاى امامت مى كند 
 /(!ت نظر مأموران خلیفھ قرار گیردتح - السلام است از ھم اكنون على بن موسى علیھ

:، پاسخ داد)كھ ھنوز قتل موسى بن جعفر را فراموش نكرده بود و از عواقب آن نگران بود(ھارون 

/(5!(خواھى یكباره شمشیر بر دارم و ھمھ علوییّن را بكشم؟ آنچھ با پدرش كردیم كافى نیست؟ مى

/جرأت نكرد در باره آن حضرت بھ سعایت بپردازدخشم ھارون، در باریانش را خاموش ساخت و دیگر كسى 

كرد و در این مورد بر خلاف  على بن موسى با استفاده از این فرصت در زمان ھارون، علناً اظھار امامت مى
داشتند و امام  پدران بزرگوارش تقیھ نداشت، تا آنجا كھ بعضى از مخلصان و دوستان آن بزرگوار، او را برحذر مى

 !داد كھ از سوى ھارون آسیبى بھ وى نخواھد رسید بھ آنان اطمینان مى - السلام علیھ



در گذشت و على بن موسى الرضا  - السلام چون امام ابو ابراھیم موسى بن جعفر علیھ: گوید مى  صفوان بن یحیى
 :امر امامت و خلافت خود را آشكار ساخت، بھ حضرت عرض شد -السلام  علیھ

 /ترسیم بر شما مى (ھارون الرشید(دارید و ما از این ستمگر  اظھار مى شما امر بزرگ و خطیرى را

 /(6(خواھد كوشش كند، او را بر من راھى نیست او ھرچھ مى: فرمود

در ایام خلافت ھارون  -السلام  علیھ -بھ ابى الحسن على بن موسى الرضا : كھ)7(نیز از محمد بن سنان نقل شده
 :عرض كردم

اید، در حالى كھ ھنوز از شمشیر ھارون خون  مت خود را آشكار ساختھ بھ جاى پدر نشستھشما امر خلافت و اما
 !!چكد مى

اگر ابوجھل توانست مویى از سر من كم كند : بخشد كھ فرمود نیرو و جرأت مى 6مرا گفتار پیامبر اكرم : فرمود
 /(8!!(گرفت بدانید من امام نیستم اگر ھارون مویى از سر من :گویم بدانید من پیامبر نیستم، و من بھ شما مى

 امین و مأمون؛ تفاوتھا و تضادھا

ولیعھد خود قرار داده از مردم براى او ) كھ مادرش زبیده بود(را » محمد امین«ھارون در زمان خلافت خود، 
 /ولیعھد دوم قرار داد) كھ از مادرى ایرانى تولد یافتھ بود(را نیز » عبداللهّ المأمون«بیعت گرفت و 

ھجرى بھ ھارون گزارش رسید كھ انقلاب و شورش در شھرھاى خراسان بالا گرفتھ و فرماندھان  193در سال 
 /اند دھند، از خاموش ساختن فریاد انقلاب عاجز مانده رحمى و درندگى كھ نشان مى ارتش، با ھمھ بى

مان سفر كند و قدرت خلافت ھارون پس از مشاوره با وزیران و مشاوران خویش، صلاح دید كھ شخصاً بھ آن سا
وى پسرش محمد امین را در بغداد گذاشت و . را یكجا براى سركوبى انقلابھا و نھضتھاى خراسانیان بھ كار گیرد

 /مأمون را كھ ضمناً از طرف پدر والى خراسان بود، ھمراه خود بھ خراسان برد

ھا را خاموش سازد، اما دیگر نتوانست بھ  نھفت - ھارون توانست اوضاع آشفتھ خراسان را آرام كند و بھ اصطلاح 
ھجرى در طوس در گذشت و دو برادر را در  193سال   او در سوم جمادى الاخرى. برگردد -بغداد مركز خلافت 

 /(9(صحنھ رقابت بر جاى گذاشت

  شكست امین

 /در گذشت، مردم با پسر او محمد امین در بغداد بیعت كردند» طوس«شبى كھ ھارون در 

روز نگذشتھ بود كھ در صدد برآمد مأمون را از ولایتعھد خلع كند و آن را بھ فرزند  18خلافت امین بیش از از 
 /، واگذار كند»موسى«خود، 

على بن عیسى بن «او در این باره با وزرا مشاوره نمود و آنھا این كار را مصلحت ندیدند، مگر یك نفر بنام 
 /سرانجام امین، تصمیم خود را مبنى بر خلع برادر اعلام كرد .كھ اصرار بر خلع مأمون داشت» ماھان

مأمون نیز در واكنش نسبت بھ این عمل، امین را از خلافت خلع كرد و پس از یك سلسلھ درگیریھاى نظامى 
 /(10(ھجرى كشتھ شد 198سرانجام امین در سال 



 /ون قرار گرفتبدین ترتیب پس از قتل امین، اختیارات كامل كشور اسلامى در دست مأم

  آزادى نسبى امام در زمان امین

در دوران حكومت امین، و سالھایى كھ بین مرگ ھارون و حكومت مأمون فاصلھ شد، برخوردى میان امام و 
خورد و پیداست كھ دستگاه خلافت بنى عباس در این سالھاى كوتاه  مأموران حكومت عباسى در تاریخ بھ چشم نمى

ى و مناقشات امین و مأمون و خلع مأمون از ولایتعھد و واگذارى آن بھ موسى فرزند امین كھ گرفتار اختلاف داخل
توانیم این سالھا  خصوصاً نیافت و ما مى -السلام  بود، فرصتى براى ایذا و آزار علویان عموماً و امام رضا علیھ

 /(11(حضرت بدانیم را ایام آزادى نسبى امام و فرصت خوبى براى فعالیتھاى فرھنگى آن) 198- 193(

 مأمون كیست؟

بود كھ در روزھاى پس از تولد مأمون از دنیا رفت و مأمون بھ » مراجل«مادر مأمون كنیزى خراسانى بنام 
ترین كنیز در  ترین و كثیف مادر وى زشت: اند كھ مورخان نوشتھ. مادر پرورش یافت صورت نوزادى یتیم و بى

 /(12(كند د داستانى است كھ علت حاملھ شدن وى را بازگو مىآشپزخانھ ھارون بود، و این خود مؤیّ 

ھجرى، یعنى در ھمان شبى كھ پدرش بھ خلافت رسید، رخ داد و در گذشتش در سال  170ولادت مأمون در سال 
 /ھجرى رخ داد 218

 /سپرد تا او را در دامان خود بپروراند» برمكى  جعفر بن یحیى«مأمون را پدرش بھ 

فرمانده كل . شھرت داشت و بعد ھم وزیر خود مأمون گردید» ذو الریاستین«بود كھ بھ » ن سھلفضل ب«مربى وى 
 /بود» طاھر بن حسین ذو الیمینین«قوایش نیز 

  خصوصیات مأمون

زندگى مأمون سراسر كوشش و فعالیت و خالى از رفاه و آسایش آنچنانى بود، درست برعكس برادرش امین كھ در 
یابد كھ تا چھ حد باید زندگى امین غرق در  ھركس زبیده را بشناسد درمى. افتھ بودآغوش زبیده پرورش ی

كرد و نھ تنھا بھ آینده  مأمون مانند برادرش اصالت چندانى براى خود احساس نمى. خوشگذرانى و تفریح بوده باشد
حكومت او تن در نخواھند پنداشت كھ عباسیان بھ خلافت و  خود مطمئن نبود، بلكھ برعكس، این نكتھ را مسلم مى

دید، و بھ ھمین دلیل آستین ھمت بالا زد و براى آینده  داد، ازینرو خود را فاقد ھرگونھ پایگاھى كھ بدان تكیھ كند مى
اى تعیین كرد كھ بھ موقعیت خود پى برد و دانست كھ  مأمون خطوط آینده خود را از لحظھ. ریزى پرداخت بھ برنامھ

 /یى برخودار است كھ دست وى از آنھا كوتاه استبرادرش امین از مزایا

با مشاھده امین كھ خود را بھ لھو و لعب سرگرم ساختھ بود، بھ » فضل«مثلاً : او از اشتباھھاى امین نیز پند آموخت
كرد، ھربار كھ  مأمون نیز ھمین گونھ مى. گفت كھ تو پارسایى و دیندارى و رفتار نیكو از خود بروز بده مأمون مى

 /گرفت كرد، مأمون ھمان را با جدیت در پیش مى ین كارى را با سستى آغاز مىام

 /در ھرحال مأمون در علوم و فنون مختلف تبحر یافت و بر امثال خویش، و حتى بر تمام عباسیان، برترى یافت

 /در میان عباسیان كسى دانشمندتر از مأمون نبود: گفتند برخى مى

السلام  از حضرت على علیلھ. »آگاھتر از ھمھ خلفا نسبت بھ فقھ و كلام بود«: تھ استاش چنین گف درباره» ابن ندیم»
شان  ھفتمین آنھا، از ھمھ«: گفت، تا بدینجا رسید كھ فرمود نیز نقل شده كھ روزى درباره بنى عباس سخن مى -

 /«دانشمندتر خواھد بود



 :اند ستودهسیوطى، ابن تغرى بردى، و ابن شاكر كتبى نیز مأمون را چنین 

بھترین مرد بنى عباس «بھ لحاظ دوراندیشى، اراده، بردبارى، دانش، زیركى، ھیبت، شجاعت، سیادت و فتوت، 
 /«دار كرده بود بود، ھرچند ھمھ این صفات را اعتقادش بھ مخلوق بودن قرآن لكھ

ام ولایتعھد را تصحیح  گرفتھ تصمیم...«:پدر مأمون نیز خود بھ برترى وى بر برادرش امین شھادت داده و گفتھ بود
ستایم، بھ حسن سیاستش اطمینان دارم  پسندم، خط مشیش را مى كنم و بھ دست كسى بسپارم كھ رفتارش را بیشتر مى
عباس بھ پیروى از ھواى نفس  اما بنى. باشد نمى» عبداللهّ «و از ضعف وسستیش آسوده خاطرم، و او كسى جز 

كپارچھ بھ دنبال خواھشھاى نفسانى است، دستش بھ اسراف باز است، زنان و طلبند، چھ او ی خویش، محمد را مى
اى پسندیده و رأیى اصیل دارد و براى  شوند، درحالى كھ عبداللهّ شیوه كنیزكان در رأى او شریك و مؤثر واقع مى

 /(13(»...تصدى چنین امرى بزرگ شخصى قابل اطمینان است

  امام ھشتم در عصر مأمون

اى در آن گشوده شد؛  ورق خورد و صفحھ تازه -السلام  مأمون بر سریر خلافت، كتاب زندگانى امام علیھبا استقرار 
 /سالھایى را با اندوه و ناملایمات بسیار بھ سر برد - السلام  علیھ - اى كھ در آن امام على بن موسى الرضا  صفحھ

بیشترین وحشت و نگرانى را از جانب خاندان  -چھ آنھا كھ از بنى امیھ بودند و چھ بنى عباس  -غاصبین خلافت 
دانستند و  خلافت را حق مسلّم آنان مى -و لا اقل توده انبوھى از آنھا  - داشتند؛ كسانى كھ مردم -السلام  على علیھ

 -السلام  این بود كھ فرزندان بزرگوار على علیھ. یافتند علاوه بر این ھرگونھ فضیلتى را نیز در وجود آنان مى
 /رسیدند واره مورد شكنجھ و آزار خلفاى وقت بودند و سرانجام ھم بھ دست آنان بھ شھادت مىھم

اما مامون احیانا اظھار علاقھ بھ تشیع مى كرد و گردانندگان دستگاه خلافتش ھم غالبا ایرانیان بودند كھ نسبت بھ آل 
ون پدران خود ، ھارون و منصور ، امام على و امامان شیعھ علاقھ و محبتى خاص داشتند و لذا نمى توانست ھمچ

علیھ السلام را بھ زندان بیفكند و مورد شكنجھ و آزار قرار دھد ، ازینرو روش تازه اى اندیشید كھ گر چھ چندان بى 
سابقھ نبود و در زمان خلفاى گذشتھ ھم تجربھ شده بود ، اما در ھر حال خوشنماتر و كم محذورتر بود و بھ ھمین 

  . اى بعد نیز بر ھمان مبنا قرار گرفتجھت روش خلف

مأمون تصمیم گرفت امام علیھ السلام را بھ مرو ، مقر حكومت خود ، بیاورد و با آن حضرت طرح دوستى و 
محبت بریزد و ضمن استفاده از موقعیت علمى و اجتماعى آن حضرت ، كارھاى او را تحت نظارت كامل قرار 

 / دھد

 ا بھ امام واگذارد ؟چرا مامون مى خواست خلافت ر

 دعوت مامون از امام علیھ السلام بھ خراسان 

 (14.(مامون ابتداً از امام بھ صورتى محترمانھ دعوت كرد كھ ھمراه با بزرگان آل على بھ مركز خلافت بیاید

ى از قبول دعوت مأمون خوددارى ورزید، ولى از سوى مأمون اصرار و تأكیدھاى فراوان -السلام  علیھ -امام 
ھمراه با جمعى از آل  -السلام  علیھ -ھاى متعددى رد و بدل شد تا سرانجام امام  صورت گرفت و مراسلات و نامھ

 (15.(ابى طالب بھ طرف مرو حركت فرمود

كھ مأمور آوردن امام و ھمراھى كاروان حضرت شده » رجأ بن ابى ضحاك«و یا بھ نقل دیگر » جلودى«مأمون بھ 
خوددارى نكند،  -السلام  علیھ -كھ بھ ھیچ وجھ از اداى احترام بھ كاروانیان و بخصوص امام  بود، دستور داده بود

 /نمود براى آگاھى مردم آشكارا از این سفر اظھار ناخشنودى مى -السلام  علیھ - اما امام



: كنند و فرمودخواست از مدینھ حركت كند خاندان خود را گرد آورد و از آنان خواست براى او گریھ  روزى كھ مى
 (16.(ام بر نخواھم گشت من دیگر بھ میان خانواده

حضرت چندین بار وداع كرد و باز بھ سوى قبر پیامبر . آنگاه وارد مسجد رسول خدا شد تا با پیامبر وداع كند
 /بازگشت و با صداى بلند گریست

: فرمود. و سفر بخیر گفتمدر این حال خدمت حضرت شرفیاب شدم و سلام كردم : گوید مى» مخول سیستانى»
سپارم و در كنار ھارون دفن  شوم و در غربت جان مى مرا خوب بنگر، من از كنار جدم دور مى! مخول

 (17!(شوم مى

از راه بصره و اھواز و فارس  -طبق دستور مأمون  -از مدینھ بھ مرو  -السلام  علیھ -طریق حركت كاروان امام 
و كوفھ و كرمانشاه و ) قسمتھاى كوھستانى غرب ایران تا ھمدان و قزوین( بود، شاید بھ این جھت كھ از جبل

 (19.(، كھ مركز اجتماع شیعیان بود، عبور نكنند)18(قم

  ورود بھ پایتخت

چند فرسنگ بھ شھر مانده حضرت مورد استقبال شخص . روز دھم شوال بھ مرو رسید -السلام  علیھ - موكب امام 
كثیرى از امرا و بزرگان آل عباس قرار گرفت و با احترام شایانى بھ شھر وارد شد مأمون، فضل بن سھل و گروه 

 /و بھ دستور مأمون ھمھ گونھ وسائل رفاه و آسایش در اختیار آن حضرت قرار گرفت

پس از چند روز كھ بھ عنوان استراحت و رفع خستگى راه گذشت، مذاكراتى بین آن حضرت و مأمون آغاز شد و 
 /د كرد كھ خلافت را یكسره بھ آن حضرت واگذار نمایدمأمون پیشنھا

 /از پذیرفتن این پیشنھاد بشدت امتناع كرد -السلام  علیھ -امام 

ارزش و خوار ندیدم، مأمون بھ على بن موسى  خلافت را ھیچگاه چون آن روز بى: گفت فضل بھ سھل با شگفتى مى
 (20.(كرد وددارى مىنمود و او از قبول آن خ واگذار مى -السلام  علیھ -

 :زد گفت مأمون كھ شاید خوددارى امام را از پیش حدس مى

 !حالا كھ این طور است، پس ولیعھدى را بپذیر

 /از این ھم مرا معذور بدار: امام فرمود

عمر بن «: او گفت. اى را با خشونت و تندى گفت كھ خالى از تھدید نبود مأمون دیگر عذر امام را نپذیرفت و جملھ
بود  -السلام  علیھ -نفر قرار داد كھ یكى از آنھا امیرالمؤمنین على  6رفت شورا را در میان  اب وقتى از دنیا مىخط

اى  شما ھم باید پیشنھاد مرا بپذیرى، زیرا من چاره!.. و چنین توصیھ كرد كھ ھر كس مخالفت كند گردنش زده شود
 (21!(»بینم جز این نمى

آیى و  ھمواره بر خلاف میل من پیش مى :را تھدید و اكراه نمود و گفت -السلام  علیھ -او از این ھم صریحتر امام 
بھ خدا سوگند اگر از قبول پیشنھاد ولایتعھد، خوددارى كنى تو را بھ جبر . بینى خود را از قدرت من در امان مى

 (22!!(رسانم كنم، و چنانچھ باز ھم تمكین نكردى بھ قتل مى وادار بھ این كار مى

 :ناچار پیشنھاد مأمون را پذیرفت و فرمود -السلام  علیھ -امام 



پذیرم كھ ھرگز در امور ملك و مملكت مصدر امرى نباشم و در ھیچ یك از  من بھ این شرط ولایتعھد تو را مى»
 /(23(»امور دستگاه خلافت، ھمچون عزل و نصب حكام و قضأ و فتوا، دخالتى نداشتھ باشم

 رگز بھ انجام نرسید مقام ولایتعھد كھ ھ

ھجرى آماده كرده بودند كھ خبر ولایتعھد امام 201خود را براى روزه دارى ماه مبارك رمضان سال  <مرو>مردم 
 ـ علیھ السلام ـ منتشر شد و ھمھ این بشارت را با سرورى آمیختھ بھ شگفت تلقى كردند

تھ شد و در پشت ھمان ورقھ حضرت على بن روز دوشنبھ ھفتم ماه رمضان منشور ولایتعھد بھ خط ماءمون نگاش
ولى یاد آورى , موسى الرضا ـ علیھ السلام ـ نیز با ذكر مقدمھ اى پر از اشاره و ایماء قبولى خود را اعلام فرمود

بزرگان و فرماندھان كشورى و لشگرى , و آنگاه در كنار ھمان مكتوب !! كرد كھ این امر بھ انجام نمى رسد
 24.(این عھدنامھ را گواھى نمودند, فضل بن سھل , عبدالله بن طاھر, كثم یحیى بن ا: ھمچون 

آنگاه تشریفات بیعت طى مراسمى شكوھمند در روز پنجشنبھ دھم ماه بھ عمل آمد و حضرت بر مسند ولایتعھد 
اءمون بود فرزند م <عباس > ,اولین كسى كھ بھ دستور خلیفھ دست بیعت بھ امام ـ علیھ السلام ـ داد. جلوس فرمود
فرمانده لشگر و  <عبدالله بن طاھر> ,مفتى دربار <یحیى بن اكثم > , وزیر اعظم <فضل بن سھل >و پس از او 

 25.(با آن حضرت بیعت كردند, سپس عموم اشراف و رجال بنى عباس كھ حاضر بودند

ولى خود آن , دمانى بودطبعاً براى دوستان و شیعیان آن حضرت موجب سرور و شا, موضوع ولایتعھد امام ھشتم 
او را نزد , حضرت از این امر اندوھگین و متاءثر بود و وقتى كھ مردى را دید كھ زیاد اظھار خوشحالى مى كند

 خود فراخواند و فرمود

 26)!<دل بھ این كار مبند و بھ آن خشنود مباش كھ دوامى ندارد )

 مشكلات سیاسى مامون

 مون نشان مى دھد كھ وى با یك سلسلھ دشواریھا و بررسى اوضاع و شرائط سیاسى زمان ماء

او سرانجام بھ منظور حل این . مشكلات سیاسى روبرو شده بود و براى رھایى از این بن بستھا تلاش مى كرد
ذیلاً . در پیش گرفت كھ ھمان طرح ولیعھدى امام رضا ـ علیھ السلام ـ بود <چند بعدى >یك سیاست , مشكلات 

 مون را مورد برسى قرار مى دھیم مشكلات سیاسى ماء

 - ناخشنودى عباسیان از ماءمون 1

 ماءمون در افكار عمومى بمراتب از امین شایستھ تر و سزاوارتر بھ , با آنكھ بھ گواھى مورخان 

اما بنى عباس با وى مخالف بودند و چنانكھ نقل كردیم ھارون بھ تفاوت آشكار بین شخصیت این دو , خلافت بود
  .املاً توجھ داشت و از مخالفت بنى عباس با ماءمون شكوه مى كردبرادر ك

: شاید راز رو گردانى عباسیان از ماءمون آن بود كھ مى دیدند برادرش امین ي عباسى اصیل بھ شمار مى رود
 او بزرگترین زن عباسى, زبیده خود یك ھاشمى و ھم نوهء منصور دوانیقى بود. پدرش ھارون و مادرش زبیده بود

, برادر رضاعى رشید و متنفذترین مرد دربار وى , امین در دامان فضل بن یحیى برمكى . بھ شمار مى رفت 
مرد عربى كھ جدش آزاد شدهء عثمان بود و در ; و فضل بن ربیع نیز متصدى امورش گشتھ بود, پرورش یافتھ 

  . كسى تردید نداشت, مھر ورزیش نسبت بھ عباسیان 



. در دامان جعفر بن یحیى پرورش یافت كھ نفوذش بمراتب كمتر از برادرش فضل بود, اولاً , وى : اما ماءمون 
چھ , مردى بود كھ عباسیان بھ ھیچ وجھ دل خوشى از او نداشتند, ثانیاً مربىّ و كسى كھ امورش را تصدى مى كرد

ھم كینھء بسیار سختى , ربیع  فضل بن, ضمناً میان وى و مربى امین , متھم بود بھ اینكھ مایل بھ علویان است , 
. یعنى فضل بن سھل ایرانى , این شخص ھمان كسى بود كھ بعداً وزیر و ھمھ كارهء ماءمون گردید . وجود داشت

ازینرو بزودى جاى آنھا را در دستگاه خود بھ , عباسیان از ایرانیان مى ترسیدند و از دستشان بھ ستوه آمده بودند
  .ندتركان و دیگران واگذار كرد

 - موقعیت برتر امین 2

 امین داراى دار و دستھ اى بسیار نیرومند و یاران بسیار قابل اعتمادى بود كھ در را تثبیت قدرتش 

) اگر نگویم ھمھ شان (بیشتر برمكیان , فضل بن یحیى برمكى , داییھایش : اینھا عبارت بودند از. كار مى كردند
 و بلكھ عربھا, مادرش زبیده 

ھ این نكتھ كھ اینان ھمان شخصیتھاى با نفوذى بودند كھ رشید را تحت تاءثیر خود قرار داده و نقشى با توجھ ب
دیگر طبیعى مى نماید كھ رشید در برابر نیروى آنان اظھار ضعف كند و در , بزرگ در تعیین سیاست دولت داشتند

بسپارد و فرزند بزرگتر , یعنى امین , تر خودنتیجھ ء اطاعت از آنان مجبور شد كھ مقام ولایتعھد را بھ فرزند كوچك
  .ماءمون را بھ مقام جانشینى بعد از امین گمارد ,خود

بود كھ در ) دایى امین (شاید حس گروه گرایى و تعصى نژادى بنى عباس و ھمچنین بزرگى مقام عیسى بن جعفر 
در دست زبیده بود كھ این موضوع را  در این ماجرا نقش اصلى. پیش انداختن ولایتعھد امین نقش مھمى بازى كرد

  .بھ سود فرزند خود تمام كرد

رشید بھ احتمال قوى در ترجیح امین بر , با توجھ بھ نقشى كھ مسئلھء نسب در اندیشھء عربھا دارد, گذشتھ از این 
در : ده اندبرخى از مورخان این مطلب را بھ این عبارت بیان كر. ماءمون این جھت را نیز مورد نظر داشتھ است 

ماءمون از لحاظ سنى ي ماه بزرگتر . رشید پیمان ولایتعھد را براى ماءمون پس از برادرش امین بست 176سال 
مراجل >در حالى كھ ماءمون از كنیزى بنام , زادهء زبیده دختر جعفر از زنان ھاشمى بود, اما امین , از امین بود

  .مان در گذشتھ بودزاده شده و او نیز در ایان نقاھت پس از زای <

 نكیھ گاه ماءمون چھ بود؟ 

 ولى این امر البتھ براى خود , گرچھ پدر ماءمون مقام دوم را پس از امین براى وى تضمین كرده بود

او نمى توانست از سوى , چھ , ماءمون ھیچ گونھ اطمینانى نسبت بھ آینده اش در مسئلھء حكومت ایجاد نمى كرد
بنابراین آیا ماءمون مى توانست در , پدرش مطمئن باشد كھ روزى پیمان شكنى نكنندبرادر و فرزندان عباسى 

 بر دیگران تكیھ كند؟ , صورت بھ خطر افتادن موقعیتش 

ماءمون چگونھ مى توانست بھ حكومت و قدرت دست یابد؟ و در صورت دستیابى چگونھ مى بایستى پایھ ھاى آن 
  !را مستحكم سازد؟

و او مى بایست با نھایت دقت و ھشیارى و , د كھ پیوستھ ذھن ماءمون را مشغول مى داشت اینھا سوءالھایى بو
  .پاسخ آنھا را بجوید و آنگاه حركت خود را ھماھنگ با این پاسخھا شروع كند , توجھ



ممكن  تا ببینیم او در میان كدامي از آنھا, اكنون موضع گروھھاى مختلف را در برابر ماءمون از نظر مى گذرانیم 
بود تكیھ گاھى براى خویشتن پیدا كند تا بھ ھنگام خطرھا و مبارزه طلبیھایى كھ انتظارشان مى رفت ـ ھم بر ضد 

  .خودش و ھم برضد حكومتش ـ بھ مقابلھ برخیزد

 موضع علویان در برابر ماءمون -1

  ,ن در نمى دادندعلویان طبیعى بود كھ نھ تنھا بھ خلافت ماءمون كھ بھ خلافت ھیچ ي از عباسیان ت

بعلاوه ماءمون بھ . زیرا خود كسانى را داشتند كھ بمراتب سزاوارتر از عباسیان براى تصدى حكومت بودند
از دست آنان بیش از آنچھ از بنى , چھ , دودمانى تعلق داشت كھ قلوب خاندان على از دست رجال آن چركین بود

  .زجر و آزار كشیده بودند, امیھ دیده بودند

اموالشان را ضبط و خوشان را از شھرھایشان , مى دانیم كھ بنى عباس چگونھ خونھاى علویان را ریختھ  ھمھ
براى ماءمون ھمین لكھء . آواره كرده و خلاصھ انواع آزارھا و شكنجھ ھا را در حقشان پیوستھ روا داشتھ بودند

شاخ و برگ برھنھ كرد و نھال وجود چند كسى كھ درخت خاندان نبوت را از ; ننگ كافى بود كھ فرزند رشید بود
  .تن از امامان را از ریشھ برافكند

 موضع اعراب در برابر ماءمون و سیستم حكومتش -2

 اعراب نیز بھ خلافت و حكمرانى ماءمون تن در نمى دادند و این بھ این علت بود كھ چنانكھ گفتیم 

كھ ھمھء اقوام و ملل , ین امر با تعصّب خش عربى و ا, مربیشّ و متصدى امورش ھمھ غیر عرب بودند, مادرش 
خاصّھ آنكھ  ;سازگار نبود, زیر دست و اسیر نژادى خاص مى خواست  <ص (بر خلاف تعالیم قرآن و پیامبر (را 

میدان را شدیداً بر عناصر , با نشان دادن استعداد شگرف خویش در تصدّى مقامات علمى و سیاسى , ایرانیان 
ء عرب تنگ كرده بودند و با این حساب طبیعى بود كھ اعراب نسبت بھ ایرانیان و ھر كس كھ بھ مغرور و بیمایھ

  .ازینرو ماءمون مورد خشم و نفرت اعراب بود, كینھ بورزند, نحوى با آنان در ارتباط باشد

 كشتن امین و شكست آرزو -3

 ى خالى از عكس العملھا و ول, كشتن امین بظاھر ي پیروزى نظامى براى ماءمون بھ شمار مى رفت 

بویژه شیوه ھایى كھ ماءمون براى تشفىّ خاطر خود اتخاذ , نتایج منفى بر ضد ماءمون و ھدفھا و نقشھ ھاى او نبود
و بھ كسى كھ سر , صادر كرد <طاھر>او دستور قتل امین را بھ : بھ این عكس العملھا دامن مى زند, كرده بود

سپس دستور داد سر برادرش را روى , سجدهء شكر ـ ي میلیون درھم بخشید امین را بھ حضورش آورد ـ پس از
نخست بر آن سر نفرین , تختھ چوبى در صحن بارگاھش نصب كنند تا ھر كس كھ براى گرفتن مواجب مى آید

 بفرستد و سپس پولش را بگیرد

ردانند و سپس آن را نزد ابراھیم بلكھ دستور داد سر امین را در خراسان بگ, ماءمون حتى بھ این امور بسنده نكرد
 بن مھدى فرستاد و او را سرزنش كرد كھ چرا بر قتل امین سوگوارى مى كند

و آنان چھ موضعى مى , پس از این نمایشھا دیگر از عباسیان و عربھا و حتى سایر مردم چھ انتظارى مى رفت 
  !توانستند در برابر ماءمون اتخاذ كنند



اثر , گفت این است كھ ماءمون با كشتن برادرش و ارتكاب چنان كردارھاى زننده اى كمترین چیزى كھ مى توان 
اعتماد مردم را نسبت بھ خود متزلزل كرد و نفرت آنان ـ چھ عرب و چھ دیگران , بدى بر روى شھرت خویش نھاد

  . ـ را برانگیخت

 موقعیت دشوار 

 اكنون , ش قدرت و حكومت رسانده بودندماءمون را بھ عر, خراسانیان نیز كھ خود, علاوه بر این 

  .خطرى براى او بھ شمار مى رفتند, از او بر گشتھ 

بھ صف , علویان نیز از فرصت برخورد میان ماءمون و برادرش بھ نفع خود بھره بردارى كرده , در این میان 
, ون را در نظر مجسم كنیدحال شما خوب مى توانید وضع دشوار ماءم. آرایى و افزودن فعالیتھاى خود پرداختند

 :مورد توجھ قرار دھید, بویژه آنكھ فھرستى از شورشھاى علویان را نیز كھ در گوشھ و كنار كشور برخاستھ بود
  . در كوفھ سر بھ شورش برداشت, شورشھاى علویان ابوالسرایا كھ روزى در میان حزب ماءمون جاى داشت 

آنجا را , ن را تار و مار مى كردند و بھ ھر شھرى كھ مى رسیدندلشگریانش با ھر سپاھى كھ روبرو مى شدند آ
  .تسخیر مى كردند

در حالى كھ از روز قیام تا روز گردن , در نبرد ابوالسرایا دویست ھزار تن از یاران خلیفھ كشتھ شدند: مى گویند
  .زدن وى بیش از ده ماه طول نكشید

در  .بھ طورى كھ زید النار قیام كرد, ان مورد حمایت قرار گرفتندعلوی, كھ تجمعگاه عثمانیان بود, حتى در بصره 
, در یمن  .خوانده مى شد <امیرالموءمنین >قیام كرد كھ  ,<دیباج >ملقب بھ , مكھ و نواحى حجاز محمد بن جعفر

واسط كھ در  .محمد بن سلیمان بن داود بن حسن قیام كرد, در مدینھ  .ابراھیم بن موسى بن جعفر بر خلیفھ شورید
 قیام جعفر بن زید بن , بخش عمدهء مردم آن مایل بھ عثمانیان بودند

  .رخ داد, و نیز حسین بن ابراھیم بن حسن بن على , على 

  .محمد بن اسماعیل بن محمد قیام كرد, در مدائن 

ھ شورش بر ضد اقدایم ب, بھ ابتكار خود یا بھ تقاضاى مردم , خلاصھ سرزمینى نبود كھ در آن یكى از علویان 
حتى كار بھ جایى كشیده شده بود كھ اھالى بین النھرین و شام كھ بھ تفاھم با امویان و آل ; عباسیان نكرده باشد

گرویده ضمن نامھ اى بھ وى نوشتند كھ در , ھمدم ابوالسرایا, بھ محمد بن محمد علوى , مروان شھرت داشتند
 27(كند  انتظار پیكش نشستھ اند تا فرمان او را ابلاغ

 راه حل چند بعُدى 

 . ـ فرو نشاندن شورشھاى علویان1 :باید چند كار را انجام دھد, ماءمون در یافتھ بود كھ براى رھایى از این ورطھ 
 ـ گرفتن اعتراف از علویان مبنى بر اینكھ حكومت عباسیان حكومتى مشروع 2

  . است

  .ان مردم از آن برخوردار بودندـ از بین بردن محبوبیت و احترامى كھ علویان در می3

  . ـ كسب اعتماد و مھر اعراب نسبت بھ خویش4



  . ـ دوام تایید و مشروع شمرده شدن حكومت وى از طرف اھالى خراسان و تمام ایرانیان5

  . ـ راضى نگھ داشتن عباسیان و ھواخواھانشان6

شھرت و حس اعتماد مردم را , ر كشتن برادراو بر اث, چھ ; ـ تقویت حس اطمینان مردم نسبت بھ شخص ماءمون 7
  .نسبت بھ خود سست كرده بود

 ;ـ و بالاخره ایجاد مصونیت براى خویشتن در برابر خطرى كھ او را از سوى شخصیتى گرانقدر تھدید مى كرد8
خطر در  آرى ماءمون از شخصیت با نفوذ امام رضا ـ علیھ السّلام ـ بسیار بیم داشت و مى خواست خود را از این

  .امان نگاه دارد

زیرا با , این ھدفھا تاءمین مى شد, بدین ترتیب با ولیعھدى امام رضا ـ علیھ السلام ـ و شركت او در حكومت 
علویان خلع سلاح مى شدند و شعارھایشان , شركت آن حضرت ـ كھ در راءس علویان قرار داشت ـ در حكومت 

  . از بین مى رفت, اثر قیام در بین مردم داشتند از دستشان گرفتھ مى شد و محبوبیتى كھ در

مورد تاءیید واقع مى شد , ماءمون از طرف خراسانیان و عموم ایرانیان كھ طرفدار اھل بیت بودند, از سوى دیگر
  . ھدفش تفویض حكومت بھ اھل آن بوده است, و نیز چنین وانمود مى كرد كھ اگر برادر خویش را كشتھ 

. از خطر او ایمن مى شد, با آوردن امام رضا ـ علیھ السّلام ـ بھ مرو و كنترل فعالیتھاى او, شتھ از ھمھء اینھا گذ
تنھا اعراب و عباسیان مى ماندند كھ ماءمون مى توانست كھ آن ھم بھ كم ایرانیان و علویان در برابر آنان مقاومت 

  .كند

 نقد و بررسى 

 اقت و اخلاص ماءمون را در طرح ولایتعھد امام قرائن و نشانھ ھاى روشنى در دست است كھ صد

  :رضا ـ علیھ السّلام ـ كاملا مشكو مى سازد

راستى اگر ماءمون صادقانھ و از روى عقیده و ایمان مى خواست خلافت را بھ على بن موسى ـ علیھ السّلام ـ 
  :منتقل كند

ار را نكرد و آن حضرت را با اكراه تحت نظر این ك, ـ چرا ھمان طور كھ امام ـ علیھ السّلام ـ در مدینھ بود1
درحالى كھ مى توانست در مرو بھ نام امام ـ علیھ السلام ـ خطبھ بخواند و خطّھء ایران را , ماءمورین بھ مرو آورد

خلافت پیامبر  ,<نبوت >در پایگاه , بھ نمایندگى از طرف حضرت نگھدارى كند و امام ـ علیھ السلام ـ ھم در مدینھ 
 ھ عھده بگیرد؟ را ب

ـ چرا دستور داد امام ـ علیھ السلام ـ را از طریق بصره و اھواز و فارس كھ اتفاقاً راھى سخت و گرم و ناراحت 2
عبور دھند و از كوفھ و قم عبور نكنند؟ در , و احتمالاً از میان كویر لوت بھ خراسان و مرو مى رسد, كننده دارد

یھ السلام ـ استقبال بیشترى مى شد و موقعیت براى ھدف ظاھرى ماءمون آماده حالى كھ در كوفھ و قم از امام ـ عل
 تر مى گشت ؟ 

در صورتى كھ , خود را ولیعھد قرار داد, ـ چرا در نخستین دور مذاكرات كھ پیشنھاد خلافت را بھ امام مى داد3
السلام ـ واگذارد و یا لااقل بھ  مى بایست ولایتعھد بعد از حضرت رضا ـ علیھ السلام ـ را بھ امام جواد ـ علیھ

 اختیار امام بگذارد؟ 



ـ ولیعھد بودن امام ـ علیھ السلام ـ آنھم با آن شرط كھ امام در ھیچ كار حكومتى دخالت نكند ـ چھ مقدار امت 4
ر از سال بیشت20اسلامى را بھ واقع و حقیقت نزدي مى كرد؟ با توجھ بھ این كھ عمر امام ـ علیھ السلام ـ در حدود 

ماءمون از بود و طبعاً روى حسابھاى عادى پیش بینى مى شد كھ امام ـ علیھ السلام ـ زودتر از ماءمون از دنیا 
  .رحلت كند و در نتیجھ ھرگز خلافت بھ آل على نمى رسید

دست بھ , دچرا وقتى مواجھ با امتناع امام ـ علیھ السلام ـ ش, ـ ماءمون اگر از روى اعتقاد و ایمان اقدام مى كرد5
 تھدید زد و حضرت را با جبر و اكراه بھ قبول ولایتعھد وادار كرد؟ 

ماءمون كھ ھمان ارادت را بھ امام , ـ چرا وقتى حضرت على بن موسى الرضا ـ بھ ھر سبب ـ بھ شھادت رسید6
 مقام ولایتعھد را بھ آن حضرت تفویض نكرد؟ , جواد ـ علیھ السلام ـ اظھار مى كرد

ون در جریان مشھور نماز عید حضرت را از راه باز گردانید و نخواست توجھ تودهء مردم بھ آن ـ چرا ماءم7
 حضرت جلب شود؟ 

ـ چرا وقتى ماءمون از مرو بھ طرف بغداد حركت كرد نگذارد كھ حضرت در مرو بماند؟ اگر حقیقتاً حضرت 8
 تحت نظر داشتھ باشد؟ ولیعھد بود چھ مانعى داشت كھ در مرو باشد و این قسمت از كشور را 

ولى دقت در آنھا مى تواند بخوبى روشن سازد كھ , اینھا سوءالاتى است كھ شاید ابتداءاً سھل و ساده بھ نظر برسد
 28)بلكھ موجبات دیگرى در میان بود كھ او را بدین كار وامى داشت , ماءمون در این اقدام مخلص و راستگو نبود

 عھد دلائل امام براى پذیرفتن ولایت

 نھ تنھا جان , ھنگامى امام رضا ـ علیھ السلام ـ ولیعھدى ماءمون را پذیرفت كھ دید اگر امتناع ورزد

بلكھ علویان و دوستداران حضرت نیز ھمگى در معرض خطر واقع مى , خویش را بھ رایگان از دست مى دھد
  .شوند

زیرا امت اسلامى بھ وجود آنان و , زندھا برھاندبر امام لازم بود كھ جان خویشتن و شیعیان و ھواخواھان را از گ
اینان بایستى باقى مى ماندند تا براى مردم چراغ راه و رھبر و مقتدا در حل . آگاھى بخشیدنشان نیاز بسیار داشت 

  .مشكلات و ھجوم شبھھ ھا باشند

موج فكرى و فرھنگى بیگانھ  در آن زمان, چھ , مردم بھ وجود امام و دست پروردگان وى نیاز بسیار داشتند, آرى 
ارمغان كفر و الحاد مى , اى بر ھمھ جا چیره شده و در قالب بحثھاى فلسفى و تردید نسبت بھ مبادى خداشناسى 

آورد؟ ازینرو بر امام لازم بود كھ بر جاى بماند و مسئولیت خویش را در نجات امت بھ انجام برساند و دیدیم كھ 
  .دن دوران زندگیش پس از ولیعھدى ـ چگونھ عملاً وارد این كار زار شدامام نیز ـ با وجود كوتاه بو

این فداكارى , ھم خود و ھم پیروانش را بھ دست نابودى مى سپرد, حال اگر او با رد قاطع و ھمیشگى ولیعھدى 
این  علاوه بر .معلوم نیست ھمچون شھادت حیاتبخش و گرھگشاى سید شھیدان گرھى از كار بستھء امت مى گشود

 نیل بھ مقام ولیعھدى ي اعتراف ضمنى از سوى عباسیان بھ شمار مى رفت دائر بر این , 

  .مطلب كھ علویان نیز در حكومت سھم شایستھ اى دارند

را در صحنھء سیاست حاضر بیابند و 9دیگر از دلائل قبول ولیعھدى از سوى امام آن بود كھ مردم خاندان پیامبر 
و نیز گمان نكنند كھ آنان ـ ھمان گونھ كھ شایع شده بود ـ فقط علما و فقھایى ھستند , ارندبھ دست فراموشیشان نسپ

نظر بھ ھمین , داد <ابن عرفھ >شاید امام نیز در پاسخى كھ بھ سوءال . كھ در عمل ھرگز بھ كار ملت نمى آیند
  :ابن عرفھ از حضرت پرسید. مطلب داشت 



 اى وارد ماجراى ولیعھدى شدى ؟ بھ چھ انگیزه ! ـ اى فرزند رسول خدا

  .29(بھ ھمان انگیزه اى كھ جدم على ـ علیھ السلام ـ را وادار بھ ورود در شورا نمود : امام پاسخ داد

امام در ایام ولیعھدى خویش چھرهء واقعى ماءمون را بھ ھمھ شناساند و با افشا ساختن نیت و , گذشتھ از ھمھء اینھا
  .ھرگونھ شبھھ و تردیدى را از ذھن مردم زدود, انجام مى دادھدفھاى وى در كارھایى كھ 

 آیا امام خود رغبتى بھ این كار داشت ؟ 

 بلكھ ھمان گونھ , اینھا كھ گفتیم ھرگز دلیلى بر میلى باطنى امام براى پذیرفتن ولیعھدى نمى باشد

ر و دستھ اش در امان نخواھد بود او مى دانست كھ ھرگز از دسیسھ ھاى ماءمون و دا, كھ حوادث بعدى اثبات كرد
امام بخوبى در مى كرد كھ ماءمون بھ ھر وسیلھ . جانش نیز از آسیب آنان محفوظ نخواھد ماند, و گذشتھ از مقام 

  .اى كھ شده در مقام نابودى وى ـ جسمى یا معنوى ـ برخواھد آمد

ھ گفتیم با توجھ بھ سن امام امید زیستنش چنانك, تازه اگر ھم فرض مى شد كھ ماءمون ھیچ نیت شومى در دل ندارد
پس اینھا ھیچ كدام براى توجیھ پذیرفتن ولیعھدى براى امام كافى . تا پس از مرگ ماءمون بسیار ضعیف مى نمود

 از ھمھء اینھا كھ بگذریم و فرض را بر این بگذاریم كھ امام امید بھ زنده ماندن تا پس از درگذشت ماءمون را  .نبود

ھمچنین  .حتمى بود, ولى برخوردش با عوامل ذى نفوذى كھ از شیوهء حكمرانى وى خشنود نبودند, شت نیز مى دا
توطئھ ھاى عباسیان و دار و دستھ شان و بسیج ھمھء نیروھا و ناراضیان اھل دنیا بر ضد حكومت امام كھ برنامھ 

امام را با مشكلات زیانبارى روبرو , بودو على ـ علیھ السلام ـ ) ص (اش اجراى احكام خدا بھ شیوهء جدش پیامبر 
  . مى ساخت

فقط اتخاذ موضع منفى درست بود با توجھ بھ تمام آنچھ گفتھ شد درمى یابیم كھ براى امام ـ علیھ السلام ـ طبیعى بود 
 كھ اندیشھ ء 

ھاى وى را بھ نھ تنھا ھیچ ي از ھدف, چھ , رسیدن بھ حكومت را از چنین راھى پر زیان و خطر از سر بھ دركند
  .بلكھ بر عكس سبب نابودى علویان و پیروانشان ھمراه با ھدفھا و آمالشان نیز مى گردید, تحقق نمى رساند

  .اقدام مثبت در این جھت ي عمل انتحارى و بى منطق قلمداد مى شد, بنابراین 

 مواضع منفى امام در برابر ترفند ماءمون 

یھ السلام ـ در پذیرفتن ولیعھدى از خود اختیارى نداشت و نمى توانست این مقام حال با توجھ بھ اینكھ امام رضا ـ عل
و از سویى ھم امام نمى توانست ساكت بنشیند و در برابر , را وسیلھء رسیدن بھ اھداف مقدّس خویش قرار دھد

دن توطئھ ھاى پس بایستى برنامھ اى بریزد كھ در جھت خنثى كر, اقدامات دولتمردان چھرهء موافق نشان بدھد
  .30(ماءمون پیش برود 

امام رضا ـ علیھ السلام ـ بھ صورتھاى گوناگونى براى خنثى كردن توطئھ ھاى ماءمو موضع گرفت كھ ماءمون 
  :این این موضعگیریھا. آنھا را قبلاً بھ حساب نیاورده بود

ن خود دارى كرد و آنقدر سرسختى نخستین موضعگیرى امام تا وقتى كھ در مدینھ بود از پذیرفتن پیشنھاد ماءمو
 نشان 



حتى برخى از متون تاریخى بھ . داد تا بر ھمگان معلوم بدارد كھ ماءمون بھ ھیچ قیمتى از او دست بردار نمى باشد
  .این نكتھ اشاره كرده اند كھ دعوت امام از مدینھ بھ مرو با اختیار خود او صورت نگرفت و اجبار محض بود

رسختانھ اى براى آن بود كھ دیگران بدانند كھ امام دستخوش نیرنگ ماءمون قرار نمى گیرد و اتخاذ چنین موضع س
با این شیوه امام توانستھ بود ش مردم را پیرامون آن رویداد . بخوبى بھ توطئھ و ھدفھاى پنھانیش آگاھى دارد

 برانگیزد

ده اش ھركھ را كھ مى خواھد ھمراه خویش موضعگیرى دوم بر رغم آنكھ ماءمون از امام خواستھ بود كھ از خانوا
 بھ 

در حالى كھ آن ي سفر , ولى امام با خود ھیچ كس حتى فرزندش جواد ـ علیھ السلام ـ را ھم نیاورد, مرو بیاورد
بلكھ سفر و ماءموریتى بس بزرگ و طولانى بود كھ مى بایست امام طبق گفتھء ماءمون رھبرى امت , كوتاه نبود

  .بگیرد اسلامى را بھ دست

 امام با نمایاندن چھرهء محبوبش براى دھھا و بلكھ صدھا ھزار تن از مردم , موضعگیرى سوم در ایستگاه نیشابور

  :روایت زیر را خواند, استقبال كننده 

مصون  و ھر كس بھ دِژِ من داخل شود از كیفرم, دِژِ منست ) لا الِھَ الاِّ اللهّ (كلمھء توحید : خداوند متعال مى فرماید
  .مى ماند

جالب توجھ آنكھ مى بینیم . در آن روز این حدیث را حدود بیست ھزار نفر بھ محض شنیدن از زبان امام نوشتند
از نماز و روزه و این قبیل مطالب , امام در آن شرائط ھرگز مسائل فرعى دین و زندگى مردم را عنوان نكرد

و با آنكھ داشت بھ ي سفر سیاسى بھ . نیا و امثال آن تشویق نكردچیزى را گفتنى ندید و نیز مردم را بھ زھد در د
  .مرو مى رفت ھرگز مسائل سیاسى یا شخصى خویش را با مردم در میان ننھاد

امام بھ عنوان رھبر حقیقى مردم توجھ ھمگان را بھ مسئلھ اى معطوف كرد كھ مھمترین مسائل , بھ جاى ھمھء اینھا
  . ھ شمار مى رفتدر زندگى حال و آینده شان ب

توحید پایھء ھر زندگى با فضیلتى است كھ , چھ , را پیش كشید <توحید>امام در آن شرائط حساس فقط بحث , آرى 
رھایى مى یابند و اگر انسان توحید را در زندگى خویش گم كند ھمھ چیز , ملتھا بھ كم آن از ھر نگونبختى و رنجى 

مى خواست بفھماند كھ جامعھء وسیع و , بھ كلامى كھ چند لحظھ بعد فرمود با توجھ, ضمناً . را از كف باختھ است 
  . از حقیقت توحید عارى و خالى است, پرتكاپوى اسلامى آن روز

 رابطھء مسئلھء ولایت با توحید 

 ولى ھنوز دیدگان ھزاران انسان شیفتھ بھ , ناقھء امام بھ راه افتاد, پس از فرو خواندن حدیث توحید

ناگھان ناقھ ایستاد و  ,ھمچنانكھ مردم غرق در افكار خویش بودند و یا بھ حدیث توحید مى اندیشیدند. ودسوى او ب
كلمھء توحید > : امام سراز عمارى بیرون آورد و كلمات جاویدان دیگرى بھ زبان آورد و با صداى رسا گفت

مسئلھء : بنیادى دیگرى را عنوان كرد در اینجا امام ي مسئلھء .<من از جملھء شروط آن ھستم , شروطى ھم دارد
 را كھ چون تنھ اى برآمده از  <ولایت >

  . ریشھء درخت توحید است



 ,اگر ملت خواھان زندگى با فضیلتى است پیش از آنكھ مسئلھء رھبرى حكیمانھ و دادگرانھ برایش حل شود, آرى 
ن صحنھء تاخت و تاز ستمگران و اگر مردم بھ ولایت نگروند جھا. ھرگز امورش بھ سامان نخواھد رسید

قائل شده و با اجراى احكامى غیر , طاغوتھایى خواھد بود كھ براى خویشتن حق قانونگذارى كھ مختص خداست 
  ...سرگردانى و بطالت خواھند كشانید, شقاوت , نكبت , از حكم خدا جھان را بھ وادى بدبختى 

با ي  <و من از جملھء آن ھستم > : خواھیم دریافت كھ گفتھء امام ,اگر براستى رابطھء ولایت با توحید را در كنیم 
بلكھ با این بیان مى خواست ي موضوع اساسى و كلى را خاطر , مسئلھء شخصى بھ نفع خود او سر و كار نداشت 

  .نشان كند

كلام خداست كھ از , سلسلھء سند آن را ھم ذكر كرد و بھ ما فھماند كھ این حدیث , لذا پیش از خواندن حدیث مزبور
چنین شیوه اى در نقل حدیث از امامان ما . زبان پدرش و جدش و دیگر اجدادش تا رسول خدا شنیده شده است 

را بھ  <رھبرى امت >مگر در موارد بسیار نادرى مانند اینجا كھ امام مى خواست مسئلھء , بسیار كم سابقھ دارد
  .امھء تاریخى امامت معصوم را بھ امت اسلامى معرفى كندمبداء على و خدا پیوستھ سازد و ضمناً شجره ن

امام در شھر نیشابور براى بیان این حقیقت از فرصت حساسى كھ بھ دست آمده بود حكیمانھ سود جست و در برابر 
بزگترین ھدف ماءمون را با این , بنابراین . پاسدار دژ توحید معرفى كرد, صدھا ھزار تن خویشتن را بھ حكم خدا

او مى خواست كھ با كشاندن امام بھ مرو از وى اعتراف بگیرد كھ بلى , چھ , گاھى بخشیدن بھ توده ھا درھم كوبیدآ
  . حكومت او و بنى عباس ي حكومت مشروع و اسلامى است

 موضعگیرى چھارم 

نھ . مى گفت امام ـ علیھ السلام ـ چون بھ مرو رسید ماھھا گذشت و او ھمچنان از موضع منفى با ماءمون سخن 
پیشنھاد خلافت و نھ پیشنھاد ولیعھدى ـ ھیچ كدام ـ را نمى پذیرفت تا آنكھ ماءمون با تھدیدھاى مكرر بھ قصد جانش 

  . برخاست

مى خواھم : امام گفت . امام با این گونھ موضعگیرى زمینھ را طورى چید كھ ماءمون را رویاروى حقیقت قرار داد
با این . بلكھ این دنیاست كھ از پى او روان شده است , بن موسى بھ دنیا چسبیده  كارى كنم كھ مردم نگویند على

رویھّ بھ ماءمون فھماند كھ نیرنگش چندان موفقیت آمیز نیست و در آینده نیز باید دست از توطئھ و نقشھ ریزى بر 
 . م دھد بھ تزلزل در انداختدر نتیجھ از ماءمون سلب اطمینان كرد و او را در ھر عملى كھ مى خواست انجا. دارد

  .در دل مردم نیز بر ضد ماءمون و كارھایش ش و تردید افكند, علاوه بر این 

بلكھ در ھر فرصتى تاءكید مى كرد كھ , بھ اینھا نیز بسنده نكرد, موضعگیرى پنجم امام رضا ـ علیھ السلام ـ
 ماءمون او را 

  . ه استبھ ولیعھدى رساند, بھ اجبار و با تھدید بھ قتل 

پیمان , مردم را گاه گاه از این موضوع نیز آگاه مى ساخت كھ ماءمون بزودى دست بھ نیرنگ زده , افزون بر این 
امام بصراحت مى گفت كھ بھ دست كسى جز ماءمون كشتھ نخواھد شد و كسى جز . خود را خواھد شكست 

  .ماءمون ھم گفتھ بود این موضوع را حتى در پیش روى. ماءمون او را مسموم نخواھد كرد

بلكھ رفتارش نیز در طول مدت ولیعھدى ھمھ از عدم رضایت وى و مجبور , امام تنھا بھ گفتار بسنده نمى كرد
, بدیھى است كھ اینھا ھمھ عكس نتیجھ اى را كھ ماءمون از ولیعھدى وى انتظار مى داشت . بودنش حكایت مى كرد

  .بھ بار مى آورد

این معنا را بھ , علیھ السلام ـ از كوچكترین فرصتى كھ بھ دست مى آورد سود جستھ موضعگیرى ششم امام ـ 
 دیگران 



یاد آورى مى كرد كھ ماءمون در اعطاى سمت ولیعھدى بھ وى كار مھمى نكرده جز آنكھ در راه بر گرداندن حق 
امام پیوستھ مشروع نبودن خلافت بنابراین , گام بر داشتھ است , مسلم خود او كھ قبلاً از دستش بھ غصب ربوده بود

  . ماءمون را بھ مردم خاطر نشان مى ساخت

امام  :موضعگیرى ھفتم امام براى پذیرفتن مقام ولیعھدى شروطى قائل شد كھ طى آنھا از ماءمون چنین خواستھ بود
 نھ رسم و سنتى را براندازد و , نھ كسى را عزل كند, ھرگز نھ كسى را بر مقامى گمارد

ماءمون نیز تمام این شروط  .بلكھ از دور مشاور در امر حكومت باشد, ى از وضع موجود را دگرگون سازدنھ چیز
 بنابراین مى بینیم كھ امام بر پاره اى از ھدفھاى ماءمو خط بطلان . را پذیرفت 

  :زیرا اتخاذ چنین موضعى دلیل گویایى بود بر امور زیر, كشید

  . دن سیستم حكومتى وىالف ـ اعتراف نكردن بھ مشروع بو

  .ب ـ سیستم موجود ھرگز نظر امام را بھ عنوان ي نظام حكومتى تاءمین نمى كرد

دیگر با قبول این شروط نمى توانست كارھایى را بنام , ج ـ ماءمون بر خلاف نقشھ ھایى كھ در سر پرورانده بود
  .امام و بھ دست او انجام دھد

  .31(ى قدرت حاكم را اجرا سازد د ـ امام ھرگز حاضر نبود تصمیمھا

 شرائط خاص فرھنگى جامعھء اسلامى 

 در عصر عباسیان 

 ولى چون زیر بنایى محكم و استوار , از محیط حجاز بیرون نرفت ) ص (با اینكھ اسلام در عصر پیامبر 

متمدن آن آنچنانكھ در مدت كوتاھى سراسر دنیاى , داشت بعد از رحلت آن حضرت بسرعت رو بھ گسترش نھاد
, كلده و آشور را كھ در شمال , یمن , مصر, ایران , عصر را فرا گرفت و باقیماندهء تمدنھاى پنجگانھء عظیم روم 

در كورهء داغ خود فرو برد تا آنچھ خرافھ و ظلم و انحراف و فساد و استبداد , غرب و جنوب حجاز بودند, شرق 
بلكھ , مدن شكوھمند اسلامى با صبغھء الھى و توحیدى باقى بماندبسوزد و آنچھ مثبت و مفید بود زیر چتر ت, بود

طبیعت علم دوستى اسلام سبب شد كھ بھ موازات پیشرفتھاى سیاسى و عقیدتى در كشورھاى . رشد و نمو یابد
علوم و دانشھاى آن كشورھا بھ محیط جامعھء اسلامى راه یابد و كتب علمى دیگران از یونان گرفتھ , مختلف جھان 

  .ترجمھ شود, كھ زبان قرآن بود, ا مصر و از ھند تا ایران و روم بھ زبان تازى ت

دانشھاى دیگران را مورد نقد و بررسى قرار , علماى اسلام كھ فروغ اندیشھء خود را از مشعل قرآن گرفتھ بودند
نو  <صورت > , مدن گذشتھفرھنگ و ت <مادّه ء>دادند و ابتكارات و ابداعات جدید و فراوانى بر آن افزودند و بر 

  .و صبغھء اسلامى زدند

شروع شد و در عصر ) كھ خود با علم و اسلام بیگانھ بودند(ترجمھء آثار علمى دیگران از زمان حكومت امویان 
ھمان گونھ كھ در این زمان وسعت كشور (بھ اوج خود رسید , مخصوصاً زمان ھارون و ماءمون , عباسیان 

  .(د خود در طول تاریخ رسیداسلامى بھ بالاترین ح

نتیجھء مستقیم , این , البتھ این حركت علمى چیزى نبود كھ بھ وسیلھء عباسیان یا امویان پایھ گذارى شده باشد
ینِ وَ > : تعلیمات اسلام در زمینھء علم بود كھ براى علم و دانش وطنى قائل نبود و بھ حكم اطُلبُوُا الْعِلْمَ وَلوَباِلصِّ



ھر چند در دور افتاده ترین , مسلمانان را بھ دنبال آن مى فرستاد ,<الْعِلْمَ وَلوَْ بسَِفكِ الْمُھجَِ وَخَوْضِ اللجَُج ِ  اطُْلبُوُا
  .و با پرداختن ھرگونھ بھا در این راه حتى خون قلب بود, نقاط جھان یعنى چین 

از او مسائلى پرسید , ى را در خواب دیدفیلسوف مشھور یونان, در تواریخ آمده است كھ ماءمون شبى ارسطاطالیس 
نامھ اى بھ پادشاه روم نوشت و از وى , و چون از خواب برخاست بھ فكر ترجمھء كتابھاى آن فیلسوف افتاد

این , پادشاه روم پس از گفتگوى بسیار. براى او بفرستد, خواست مجموعھ اى از علوم قدیم كھ در بلاد روم بود
  . درخواست را پذیرفت

 <بیت الحكمة>سرپرست  ,<سلما>و  <ابن بطریق >و  <حجاج بن مطر>مون جمعى از دانشمندان را مانند ماء
  .را ماءمور انجام این مھم نمود) كتابخانھ ء بسیار بزرگ و مشھور بغداد)

ء آنھا را آنان آنچھ را از بلاد روم یافتند و پسندیدند جمع آورى كرده نزد ماءمون فرستادند و ماءمون دستور ترجمھ
  .32(داد

آنھا در این  !ساده نیست و قاعدتاً جنبھ سیاسى دارد, بدون ش خوابھاى سیاست بازان كھنھ كارى ھمچون ماءمون 
 خوابھا امورى را مى بینند كھ پایھ ھاى كاخ بیدادگریشان را محكم مى سازد و بھ ھر حال این 

  :عمل ماءمون از نظر تحلیل سیاسى احتمالاتى دارد

دست بھ این كار زد تا از این طریق امتیاز , ماءمون براى اینكھ خود را مسلمانى طرفدار علم و دانش قلمداد كندـ 1
  .و وجھھ اى كسب كند

ـ او مى خواست بھ این وسیلھ ي نوع سرگرمى براى مردم در برابر مشكلات اجتماعى و خفقان سیاسى درست 2
  .كند

متفكران جامعھء اسلامى بھ سوى خود و در نتیجھ تقویت پایھ ھاى حكومت ـ ھدف او جلب افكار اندیشمندان و 3
  .بود

كھ در میدان علم و دانش در ) ص (ـ او مى خواست از این طریق دكانى در برابر مكتب علمى اھل بیت پیامبر 4
  .باز كند و بدین وسیلھ مشتریان آن مكتب را كم كند و از فروغ آن بكاھد, اوج شھرت بودند

روم و , او مى خواست ثابت كند كھ دستگاه خلافت بنى عباس شایستگى حكومت بر كشورھایى ھمچون ایران ـ 5
  .مصر را دارد

ولى علت , البتھ منافاتى در میان این احتمالات پنجگانھ نیست و ممكن است ھمھء آنھا مورد توجھ ماءمون بوده 
و پول زیادى در این راه , بھاى یونانى كوشش بسیار نمودھرچھ باشد در این مسئلھ ش نیست كھ او در ترجمھء كتا

و بھ قدرى بھ ترجمھء كتابھا توجھ , بھ طورى كھ مى گویند گاه در مقابل وزن كتابھا طلا مى داد, صرف كرد
و مردم را بھ خواندن و فرا گرفتن آن علوم , داشت كھ روى ھر كتابى كھ بھ نام او ترجمھ مى شد علامتى مى گذارد

و بھ این ترتیب نشر علوم  33(با حكما خلوت مى نمود و از معاشرت آنھا اظھار خشنودى مى كرد, ق مى كردتشوی
حتى اشراف و اعیان دولت كھ معمولاً , مسئلھء مطلوب روز شد, در كنار دانشھاى اسلامى , و دانشھاى دیگران 

منطق را گرامى , ارباب علم و فلسفھ , ردندشامھ ء تیز و حساسى در این گونھ امور دارند خط ماءمون را تعقیب ك
  .34(ایران بھ بغداد آمدند , شام , مترجمین بسیارى از عراق , داشتند و در نتیجھ 

  :مورخ مشھور مسیحى در این زمینھ مى نویسد <جرجى زیدان >



كان ھندى و موقعى بھ خلافت رسید كھ بھ واسطھء آمد و شد دانشمندان و پزش 193ـ 170حك (ھارون الرشید 
ایرانى و سریانى بھ بغداد افكار مردم تا حدى پختھ شده بود و توجھ اذھان عمومى بھ علوم و كتب پیشینیان توسعھ 

دانشمندان غیر مسلمان كھ زبان عربى آموختھ بودند و با مسلمانان معاشرت داشتند آنان را بھ فراگرفتن . یافتھ بود
فكر , چھ , ھم مسلمانان از توجھ بھ علوم بیگانھ جز علم پزشكى بیم داشتندولى باز , علوم گذشتھ تشویق مى كردند

چون پزشكان نزد خلفا مقرب شدند و , با اینھمھ . مى كردند كھ جز طبّ علوم بیگانھء دیگر مخالف اسلام است 
شنیدن مطالب منطقى خواه ناخواه خلفا را بھ , غالب آنان دوستدار منطق و فلسفھ بودند و از آن علم بھره اى داشتند

تا آنجا كھ اگر كشورى یا , رفتھ رفتھ خلفا با فلسفھ و منطق آشنا شدند و با آن خو گرفتند. و فلسفى مشغول مى داشتند
شھرى را فتح مى كردند كتابھاى آنجا را آتش نمى زدند و نابود نمى ساختند بلكھ دستور مى دادند كتابھا را بھ بغداد 

و سایر شھرھاى روم  <عموریھ >و  <آنكارا>چنانكھ ھارون پس از فتح , ى ترجمھ كنندبیاورند و بھ زبان عرب
را  <یوحنا بن ماسویھ > ,آن ھا را بھ بغداد حمل كرد و طبیب خود, كتابھاى بسیارى در آن بلاد بھ دست آورده 
ود و چیزى از فلسفھ در آن راجع بھ طب یونانى ب, اما كتابھا مزبور. دستور داد آن كتابھا را بھ عربى ترجمھ كند

  .یافت نمى شد

بھ عربى ترجمھ شد و این ترجمھ را  <حجاج بن مطر>براى مرتبھء اول توسط  <اقُلیدِس >در زمان ھارون كتاب 
مى  <ماءمونیھّ >مى گویند و بار دیگر در زمان ماءمون آن كتاب بھ عربى ترجمھ شد و این دومى را  <ھارونیھّ >

را بھ عربى ترجمھ كرد و عده اى آن كتاب  <مِجَسْطى >در زمان ھارون كتاب  <خالد برمكى یحیى بن > .خوانند
را بھ آن كار , مدیر بیت الحكمة ,<سلما>و  <ابا حسان >را تفسیر كردند و چون بخوبى از عھده برنیامدند ھارون 

  .گماشت و آنان مجسطى را با دقت تصحیح و تفسیر نمودند

 طق ماءمون و فلسفھ و من

 كتابھاى فلسفى در زمان ماءمون ترجمھ شد و آن ھم بھ خاطر علاقھ مندى خود ماءمون بھ آن كار 

از آغاز اسلام مسلمانان بھ آزادى گفتار و فكر و مساوات معتاد بودند و اگر ھر ي از آنان دربارهء امور . بود
امیر ابراز مى كرد و ابھت مقام سیاسى و غیره فكرى بھ خاطرش مى رسید بى پروا آن را بھ خلیفھ و یا 

ھمین قسم در امور دینى نیز آزادى عقیده داشتند و اگر كسى چیزى , فرمانروایى او را از این كار باز نمى داشت 
از معناى آیھ و یا حدیث در مى كرد و آن را مخالف نظر دیگران مى دید نظر خود را آشكارا مى گفت و با مخالفان 

بھ قسمى كھ پس از , سبب پیدایش مذاھب مختلف گشت , رد و ھمین آزادى فكر و عقیده مناظره و مجادلھ مى ك
انقضاى دروهء صحابھ و آغاز قرن دوم ھجرى فرقھ ھاى متعددى در جھان اسلام پدید آمد كھ از جملھء آنھا فرقھ ء 

اشد و اگر با دقت در معتزلھ گروه بسیارى بودند كھ اساس مذھب آنان تطبیق دین و عقل مى ب. بود <معتزلھ >
افكار و عقاید آنان مطالعھ شود معلوم مى گردد كھ بعضى از افكار و آراى آنان با جدیدترین آراى انتقادى مذھبى 

  .امروز موافق در مى آید

 ماءمون و اعتزال 

 مذھب اعتزال در اواخر قرن اول ھجرى پدید آمد و چون اصول این مذھب پیروى از احكام 

منصور عباسى با پیراوان طریقھء , و در زمینھ فقھ . لذا در مدت كوتاھى پیروان زیادى پیدا كرد, ودعدل و منطق ب
این فكر و نظر منصور پس . راءى و قیاس موافق بود و از ھمینرو ابوحنیفھ را پیش انداختھ و با نظر او ھمراه شد

بسیار نزدي ) پیروى از راءى و قیاس (ین طریقھ اتفاقاً مذھب معتزلھ با ا. از وى نیز در میان عباسیان باقى ماند
چون طایفھء مزبور كوشش داشتند عقاید خود را با ادلھ عقلى ثابت كنند و بدین جھت ھر كس را كھ مطلع از , است 

منطق و گفتھ ھاى ارسطو مى دیدند دنبال او را مى گرفتند و از او براى تاءیید نظر خود و جدال با مخالفان استمداد 
طایفھء  .بیشتر شایع شد) پیروى از منطق (این فكر , در زمان خلافت مھدى بھ علتّ كثرت زنادقھ . كردندمى 

 و بدان جھت پیش از , برامكھ نیز از پیروان راءى و قیاس بودند و طبعاً بھ علم توجھ و اشتیاق داشتند



ظاھراً . مباحثھ و مناظره تشكیل دادندماءمون بھ ترجمھء كتابھاى علمى مشغول شدند و در خانھ ھاى خویش انجمن 
  .ھارون با این كار آنان موافق نبود و برامكھ از بیم وى تظاھر بھ آن عمل نمى كردند

ماءمون مرد باھوش و مطلعى بود و بھ , چھ , اوضاع تغییر یافت  218ـ 198حك (ھمین كھ ماءمون خلیفھ شد 
مطالعھ و بررسى كرده , یم را كھ قبل از وى ترجمھ شده بودطریقھ ء قیاس میل وافر داشت و بسیارى از كتب قد

بود و در نتیجھ بیش از پیش بھ طریقھء قیاس متمایل گشت و سرانجام مذھب معتزلھ را پذیرفتھ و بزرگان آن طایفھ 
كیل را بھ خود نزدي ساخت و مجالس مناظره با علماى علم كلام تش) ابراھیم بن سیار و غیره , ابى الھذیل علاف (

در اثر این توجھ ماءمون حرفھایى كھ . داد و در مذھب اعتزال پا برجا ماند و پیروان آن طریقھ را ھمراھى كرد
بى پرده در میان مردم شایع شد و از آن جملھ صحبت از , ممكن نبود) بھ علتّ بیم از فقھاى عامّھ )اظھار آن 

  .مخلوق بودن قرآن بود كھ یكى از دعاوى معتزلھ مى باشد

معتقد بود و مسلمانان مى ترسیدند كھ ) خلق قرآن (بھ آن موضوع , اتفاقاً ماءمون پیش از رسیدن بھ مقام خلافت 
من از خدا : علناً مى گفت  <فضُیل بن عیاض >تا حدى كھ , مبادا ماءمون خلیفھ شود و آن عقیده را ترویج كند

  . ر امان باشمبراى ھارون طول عمر مى خواھم تا از شر خلافت ماءمون د

جار و جنجال بر پا , فقھاى عامھ كھ این را دیدند. اما بالاخره ماءمون خلیفھ شد و بھ پیروى از معتزلھ تظاھر كرد
ماءمون كھ . این ھیاھو براى ماءمون تولید زحمت كرد, كردند و چون اكثریت مسلمانان نیز بر خلاف معتزلھ بودند

راه مناظره و مباحثھء علمى وارد شد و مجالس بحث و گفتگو تشكیل داد تا  از, نمى توانست از نظر خود بر گردد
گفتھ ھاى طرفین با عقل و منطق سنجیده شود و براى تاءیید مباحث منطقى دستور ترجمھء كتب فلسفى و منطقى را 

د و عقیده اش صادر كرد تا ھرچھ زودتر از یونانى بھ عربى ترجمھ شود و خود نیز آن ترجمھ ھا را مطالعھ مى كر
ولى این تمھیدات در جلب عامھء مردم بھ عقاید , دربارهء معتزلھ در اثر مطالعھء كتب مزبور محكمتر مى گشت 

ماءمون تاءثیر جندانى نداشت و زمانى كھ ماءمون این را دانست و از مماشات نومید شد بھ قواى قھریھ دست زد و 
اسحق بن >نت رفتار كرد و ھنگامى كھ خارج از بغداد بود بھ در اواخر خلافت خویش یا مخالفان اعتزال بخشو

دستور داد قضات و شھود و اھل علم را امتحان كند و ھر كدام آنان كھ بھ مخلوق بودن قرآن , والى بغداد ,<ابراھیم 
  .35(اقرار دارد آزاد گردد و كسانى كھ آن عقیده را ندارند بھ آنان تعلیم داده شود 

چنان بھ نظر مى رسد كھ ماءمون بھ علتّ كثرت اطلاعات و آزادى عقیده و تمایل بھ قیاس , گفتیم با توجھ بدانچھ 
از ترجمھء علوم یونانى بھ عربى با نداشت و ابتداءاً براى تاءیید مذھب معتزلھ بھ ترجمھء كتب منطق و , عقلى 

پرداخت و بدین گونھ در اوائل قرن سوم  سپس بھ ترجمھء كلیھء تاءلیفات ارسطو از فلسفھ و غیره ـ, فلسفھ دست زد
مطالب فلسفى ارسطو را دریافتند و , معتزلھ مانند تشنھ اى كھ بھ آب برسد. ھجرى ترجمھء آن كتابھا آغاز گشت 

 36(حربھء تازه اى بھ دست آوردند , آن را كاملاً بررسى و مطالعھ كردند و در نتیجھ براى مبارزه با مخالفان 

 خارجىترجمھء كتب علمى 

  :نیز در این باره چنین مى نویسد <ابراھیم حسن >دكتر 

نخستین كسى  <خالد بن یزید بن معاویھ >ترجمھء كتابھاى بیگانھ بھ زبان عربى در دوران امویان رواجى نداشت 
وى گروھى از یونانیان مقیم مصررا فرا خواند و خواست تا , بود كھ طب و شیمى را بھ زبان عربى درآورد

وى كوشش . رى از كتابھاى یونانى و مصرى را كھ از شیمى عملى سخن داشت براى او بھ عربى برگردانندبسیا
دفترھاى دولت را كھ تا آن  <عبدالمل مروان >در دوران . مى كرد تا از راه شیمى طلاى مصنوعى بھ دست آورد

بھ , یز كھ بھ زبان مصرى و یونانى بودبھ زبان عربى برگرداندند و دیوان مصر را ن, روز بھ فارسى و یونانى بود
عربان و , از آنجا كھ این دولت رو بھ پارسیان داشت , زمانى كھ دولت عباسى روى كار آمد .عربى ترجمھ كردند

 پارسیان در 

 <منصور> .پایتخت ایشان با ھم اختلاط و آمیزش یافتند و خلفا بھ دانستن علوم یونان و ایران رغبت نشان دادند
و  <سُقراط>بعضى از كتابھاى  <حنین بن اسحاق > .داده بود تا چیزى از كتابھاى بیگانھ را ترجمھ كنندفرمان 



را  <اقُلیدس >را بھ عربى در آورد و نیز كتاب  <كلیلھ > , ابن مُقفََّع. را براى وى بھ عربى برگرداند <جالینوس >
ز در كار ترجمھء متون بھ زبان فارسى شھرتى بسیارى دیگر از دانشمندان نی <ابن مقفع >ترجمھ كرد و جز 

و ) موءلف فتوح البلدان )و احمد بن یحیى بلاذرى ) وزیر ماءمون (مانند خاندان نوبختیان و حسن بن سھل , یافتند
از بعضى از شھرھاى بزرگ روم كتابھایى بھ : در دوران ھارون ترجمھ رواجى دیگر یافت . عمرو بن فرخان 

تشویقى نیز كھ برمكیان از مترجمان . از كتابھاى یونان ھرچھ بھ دست آمد ترجمھ كنند: و گفت تصرف وى افتاد و ا
خود ماءمون ھم ترجمھ مى كرد او . در رواج ترجمھ موءثر بود, مى كردند و ایشان را عطاھاى خوب مى دادند

نیھ فرستاد تا كتابھاى كمیاب مخصوصاً بھ ترجمھ ء كتابھاى یونانى و ایرانى علاقھ داشت و كسانى را بھ قسُطنط
میان ماءمون و پادشاه روم نامھ ھایى رد و بدل : مԩگوید <ابن ندیم > .فلسفھ و ھندسھ و موسیقى و طب را بیاورند

كتابھایى بفرستد و او از پس امتناع پذیرفت و ماءمون , شد و از او خواست تا از علوم قدیم كھ در خزانھء روم بود
فرستاد , از آن جملھ بودند ,<دارالحكمة>سرپرست  ,<سلما>و  <ابن بطریق >و  <ن مطرحجاج ب>گروھى را كھ 

و آنان . تا از آن كتابھا ھرچھ خواستند بر گرفتند و چون نزد ماءمون بردند دستور داد تا آنھا را بھ عربى برگردانند
كلدانى نظارت داشت و یحیى بن در كار ترجمھ از یونانى و سریانى و  <قسطابن لوقا> .نیز این كار را كردند

خاص ماءمون نبود كھ مردم بھ دین ملو مى , تشویق و تاءیید مترجمان . ھارون مراقب ترجمھ ھاى فارسى بود
از آن جملھ محمد و احمد و حسن پیروان . رفتند و بسیارى از كتابھا بھ ھمت توانگران بھ عربى ترجمھ گردید

اى فراھم كردن كتابھاى ریاضیات دادند و در ھندسھ و موسیقى و نجوم منجم بودند كھ مال بسیارى بر <شاكر>
  .را بھ دیار روم فرستادند تا كتابھاى كمیاب بیاورد <حنین بن اسحاق >ھم آنھا , آثار گرانبھا داشتند

 وى نخستین كسى. در دوران ماءمون ریاضیدانھاى بزرگ پدید آمدند كھ محمد بن موسى خوارزمى از آن جملھ بود
رواج ترجمھ ي نتیجھء طبیعى داشت كھ . بود كھ دربارهء جبر مطالعات منظم كرد و آن را از علم حساب جدا كرد

بسیارى از مسلمانان دربارهء ترجمھ ھا بحث و تحقیق كردند و بر آن حاشیھ زدند و خطاھا را بھ اصلاح آوردند كھ 
در طب و فلسفھ و حساب و منطق و ھندسھ و نجوم  وى. را باید نام برد <یعقوب بن اسحاق كندى >از آن جملھ 

تبحر داشت و در تاءلیفات خود از روش ارسطو پیروى مى كرد و بسیارى از كتابھاى فلسفھ را ترجمھ كرد و 
حنین بن اسحاق و ثابت بن قرهء : بجز او سھ تن دیگر در این مرحلھ شھرت داشتند. مشكلات آن را توضیح داد

  . ن طبرىحرانى و عمرو بن فرخا

عباسیان ھمھء علوم یونانى و پارسى را از فلسفھ و طب و نجوم و ریاضیات و موسیقى و منطق و ھیئت و جغرافیا 
فرزندان شاكر منجم ھر ماھھ بھ گروه مترجمان كھ : مى گوید <ابن ندیم > .و تاریخ و حِكَم و سِیرَ ترجمھ كردند

  .قریب پانصد دینار مقررى مى دادند, آن جملھ بودند حنین بن اسحاق و جیش بن حسن و ثابت بن قره از

 , در دوران اموى كتابخانھ اھمیتى نداشت و چون بھ دوران عباسى كار ترجمھ بالا گرفت و كاغذ سازى پیش رفت
ورّاقان پدید شدند كھ كارشان نویسانیدن و خرید و فروش كتاب بود و مكانھاى وسیع داشتند كھ دانشوران و ادیبان 

كتابخانھ ھاى بزرگ پدید آمد كھ كتابھاى دینى و علمى در آن , بھ دنبال این نھضت . آنجا فراھم مى شدنددر 
  .نگھدارى مى شد و بعدھا ھمین كتابخانھ ھا معروفترین مراكز فرھنگى دنیاى اسلام شد

یید كرد و كتابھاى بسیار آن را تاء, كھ بھ احتمال قوى ھارون بنیانگذار آن بود و ماءمون پس از پدر <دارالحكمة>
این كتابخانھ . بزرگترین كتابخانھ ھاى دوران عباسى بود و ھمچنان باقى بود تا بغداد بھ دست مغولان افتاد, بدان داد

از ھمھء علوم متداول كتابھا داشت و عالمان و ادیبان كھ بھ قصد مطالعھ بھ آنجا مى رفتند در نھضت علمى دوران 
 .ند و فرھنگ اسلام و فرھنگ قدیم را میان مسلمانان و ھمھء مردم دیگر رواج مى دادندخویش نفوذ بسیار داشت

  <مسعودى > .بلكھ وزیران و بزرگان دولت نیز تقلید از ایشان مى كردند, خاص خلفا نبود, ترویج علم 

ملل دیگر در آن  یحیى بن خالد برمكى بھ بحث و مناظره راغب بود و مجلسى داشت كھ متكلمان اسلام و: مى گوید
  .37(فراھم مى شدند 

 دربرابر امواج فكرى بیگانھ ) ع(نقش امام رضا

 افرادى , این بود كھ در بین این گروه مترجمان , آنچھ مایھء نگرانى بود, اما با وجود این ھمھ تلاشھاى علمى 



ومیان و برھمنھاى ھند ر, نسطوریان , صابئیان , از پیروان متعصب و سرسخت مذاھب دیگر مانند زردشتیان 
لاتین و غیره بھ عربى ترجمھ مى , ھندى , سریانى , فارسى , بودند كھ آثار علمى بیگانھ را از زبانھاى یونانى 

  .كردند

یقیناً ھمھء آنھا در كار خود حسن نیتّ نداشتند و گرھى از آنان سعى مى كردند كھ آب را گل آلود كرده و ماھى 
بھ , فرصتى براى نشر عقاید فاسد و مسموم خود, داغ انتقال علوم بیگانھ بھ محیط اسلام بگیرند و از این بازار 

دست آورند و درست بھ ھمین علت عقاید خرافى و افكار انحرافى و غیر اسلامى در لابلاى این كتب بظاھر علمى 
  .38)و بى آلایش نفوذ كرد و بسرعت در افكار گروھى از جوانان و افراد ساده دل , بھ محیط اسلام راه یافت , 

مسلماً در آن زمان ي ھیاءت نیرومند علمى كھ از تقوا و دلسوزى برخوردار باشد در در بار عباسیان وجود نداشت 
و آن را از صافى جھان بینى اصیل اسلامى , كھ آثار علمى بیگانگان را مورد نقد و بررسى دقیق قرار دھد

رد و تنھا آنچھ را كھ صافى و بى غل و غش است در اختیار جامعھء اسلامى دردھا و ناخالصیھا را بگی ,بگذراند
 مھم این جاست كھ این شرائط خاص فكرى و فرھنگى وظیفھء سنگینى بر دوش امام على بن موسى الرضا  .بگذارد

دامن  ,ودـ علیھ السلام ـ گذارد و آن امام بزرگوار كھ در آن عصر مى زیست و بخوبى از این وضع خطرنا آگاه ب
اصالت  ,و در برابر این امواج سھمگین و تند باد خطرنا, ھمت بر كمر زد و انقلاب فكرى عمیقى ایجاد فرمود

عقیده و فرھنگ جامعھء اسلامى را حفظ كرد و سرانجام این كشتى را با رھبرى حكیمانھء خویش از سقوط در 
  .گرداب خطرنا انحراف و التقاط رھایى بخشید

ئلھ آنگاه روشنتر مى شود كھ بدانیم وسعت كشور اسلامى در عصر ھارون و ماءمون بھ آخرین حد اھمیت این مس
بھ طورى كھ بعضى از مورخان معروف تصریح كرده اند در ھیچ عصر و زمان چنان حكومت , خود رسیده بود

  .(دانند تنھا وسعت كشور اسكندر كبیر را با آن قابل مقایسھ مى(گسترده اى در جھان وجود نداشت 

  : در آن زمان كشورھاى زیر ھمھ در قلمرو اسلام قرار داشت

, تونس , الجزایر, سودان , عربستان , فلسطین , سوریھ , عراق , تركیھ , فقفاز, تركستان , سند, افغانستان , ایران 
اسبھء اسپانیا و بھ این ترتیب مساحت كشورھاى اسلامى در عصر عباسیان بدون مح) اندلس (اسپانیا  , مراكش

 39! (برابر با مساحت تمام قارهء اروپا بود یا بیشتر

مایھء اختلاط و آمیختگى آنھا , طبیعى است كھ فرھنگ پیشین این كشورھا بھ مركز اسلام نفوذ مى كرد و این نفوذ
 مخلوط بود در حالى كھ غثّ و سمین و سره و ناسره در آن فرھنگھا با ھم, با اندیشھ و فرھنگ اصیل اسلامى بود

انگیزهء اصلى ماءمون براى تشكیل جلسات مناظره ماءمون پس از تحمیل مقام ولایتعھد بر امام على بن موسى 
 الرضا ـ علیھ السلام ـ در خراسان 

بھ این , اعم از مسلمان و غیر مسلمان , و از اكابر علماى زمان , جلسات گستردهء بحث و مناظره تشكیل داد
 جلسات دعوت كرد

شك پوشش ظاھرى این دعوت اثبات و تبیین مقام والاى امام ـ علیھ السلام ـ در رشتھ ھاى مختلف علوم و مكتب  بى
 در میان محققان گفتگو است , اما در این زیر این پوشش ظاھرى چھ صورتى پنھان بود, اسلام بود

چرا كھ اصل در تفسیر نگرشھاى , ندـ گروھى كھ با بدبینى این مسائل را مى نگرند ـ و حق دارند كھ بدبین باش1
ماءمون ھدفى جز این نداشت كھ بھ پندار خویش مقام امام ـ علیھ السلام : سیاسى جباران بر بدبینى است ـ مى گویند

مخصوصاً ایرانیان كھ سخت بھ اھل بیت عصمت ـ علیھم السلام ـ علاقھ داشتند و عشق مى , ـ را در انظار مردم 
بھ گمان این كھ امام ـ علیھ السلام ـ تنھا بھ مسائل ساده اى از قرآن و حدیث آشناست و از , ردپایین بیاو, ورزیدند

 فنون علم و استدلال بى بھره است 



چنانكھ . استدلال مى كنند, براى اثبات این مدعا بھ گفتار خود ماءمون كھ در متون اسلامى آمده است , گروھى فوق 
 مى خوانیم , امام ـ علیھ السلام ـ یار نزدیك, در روایتى از نوفلى 

ماءمون او را گرامى داشت و انعام . در خطھء خراسان نزد ماءمون آمد, عالم مشھور علم كلام , سلیمان مروزى 
 سپس بھ او گفت . فراوان داد

علیرا  و دانشمندان این) عقاید(پسر عمویم على بن موسى ـ علیھ السلام ـ از حجاز نزد من آمده و او علم كلام 
انتخاب این روز شاید براى اجتماع گروه بیشترى (, )روز ھشتم ماه ذى الحجھ(اگر مایلى روز ترویھ , دوست دارد

 نزد ما بیا و با او بھ بحث و مناظره بنشین ) از علما بوده است 

ر مجلس تو در من دوست ندارم از مثل او د! اى امیرموءمنان : گفت , سلیمان كھ بھ علم و دانش خود مغرور بود
من نمى توانم سخن را با امثال , مبادا از عھده برنیاید و مقامش پایین آید, حضور جماعتى از بنى ھاشم سوءال كنم 

 او زیاد تعقیب كنم 

چرا كھ من مى دانم تو در علم و مناظره , ھدف من نیز چیزى جز این نیست كھ راه را بر او ببندى : ماءمون گفت 
 توانا ھستى 

در مجلسى از من و او دعوت كن و در این صورت مذمتى بر من , اكنون كھ چنین است مانعى ندارد: ان گفت سلیم
 40.(نخواھد بود

این مناظره با قرار قبلى ترتیب یافت و امام ـ علیھ السلام ـ در آن مجلس سلیمان را سخت در تنگنا قرار داد و تمام )
 نى او را آشكار ساخت راھھاى جواب را بر او بست و ضعف و ناتوا

ھنگامى كھ ماءمون مجالس بحث و . شاھد دیگر حدیثى است كھ از خود امام على بن موسى الرضا نقل شده است 
و شخصاً در مقابل مخالفان اھل بیت ـ علیھم السلام ـ بھ بحث مى نشست و امامت امیر , مناظره تشكیل مى داد

ا بر تمام صحابھ روشن مى ساخت تا بھ امام على بن موسى الرضا ـ موءمنان على ـ علیھ السلام ـ و برترى او ر
 چنین فرمود, امام ـ علیھ السلام ـ بھ افرادى از یارانش كھ مورد وثوق بودند, علیھ السلام ـ تقرب جوید

تا ولى چاره اى جز صبر ندارم , بھ خدا سوگند ھیچ كس جز او مرا بھ قتل نمى رساند, فریب سخنان او را نخورید>
 41)!<دوران زندگیم بھ سر آید

زیرا از یك سو شعار , البتھ ماءمون حق داشت كھ این گونھ با كمال صراحت از مكتب امیرموءمنان على دفاع كند
و از سوى , بود و بھ بركت آن توانستھ بودند روى كار آیند <الرضا من آل محمد>نخستین حكومت عباسیان شعار 
ل حكومتش را ایرانیان تشكیل مى دادند كھ عاشق مكتب اھل بیت ـ علیھم السلام ـ دیگر ستون فقرات لشكر و رجا

 بودند و براى حفظ آنھا راھى جز این نداشت 

بھ ھر حال تعبیرات امام ـ علیھ السلام ـ در حدیث فوق بخوبى نشان مى دھد كھ ماءمون در برنامھ ھایش در مورد 
 در این باره مى گوید, پیشكار امام , لصلت چنانكھ ابوا, جلسات مناظره صداقتى نداشت 

ماءمون , از آنجا كھ امام در میان مردم بھ علت فضائل و كمالات معنوى خود محبوبیت روزافزون مى یافت ....>
امام را بھ موضع عجز اندازند و بدین , تا در مباحثھ , بر آن شد كھ علماى كلام را از ھر نقطھء كشور فراخواند

ولى امام ـ علیھ السلامـ , و عامھء مردم نیز پى بھ كمبودھایش ببرند, از نظر دانشمندان پایین بیایدوسیلھ مقامش 
ـ ھمھ را در بحث محكوم ...منكر خدا و, برھمن صابئى , زردشتى , مسیحى , دشمنان خود ـ از یھودى 

 42)<...نمود



ولى پس از شھادت امام ـ علیھ , حثات بودجالب توجھ آن كھ دربار ماءمون پیوستھ محل برگزارى این گونھ مبا
 السلام ـ دیگر اثرى از آن مجالس علمى و بحثھاى كلامى دیده نشد و این مسئلھ قابل دقت است 

ھنگامى كھ من با اھل تورات بھ تواتشان : مى فرمود, خود امام ـ علیھ السلام ـ ھم كھ از قصد ماءمون آگاھى داشت 
با موءبدان بھ , با ستاره پرستان بھ شیوهء عبرانیشان , با اھل زبور بھ زبورشان , با اھل انجیل بھ انجیلشان , 

ھمھ را , و با اھل بحث و گفتگو بھ زبانھاى خودشان استدلال كرده , با رومیان بھ سبك خودشان  , شیوهء پارسیشان
 43...(یقیناً پشیمان خواھد شدو , ماءمون خود خواھد فھمید كھ راه خطا را برگزیده , بھ تصدیق خود وادار كنم 

 و بھ این ترتیب نظر بدبینان در این زمینھ كاملاً تقویت مى شود

ـ اگر از این انگیزه صرفنظر كنیم انگیزهء دیگرى كھ در اینجا جلب توجھ مى كند این است كھ ماءمون مى 2
و تدریجاً او را از مسائل سیاسى , دخواست مقام والاى امام ھشتم ـ علیھ السلام ـ را تنھا در بعد علمى منحصر كن

و او كارى با , و چنین نشان دھد كھ امام مرد عالمى است و پناھگاه امت اسلامى در مسائل علمى است , كنار بزند
 مسائل سیاسى ندارد و بھ این ترتیب شعار تفكیك دین از سیاست را عملى كند

كھ ھمیشھ سیاستمداران شیاد و كھنھ كار اصرار دارند در  ـ انگیزهء دیگرى كھ در اینجا بھ نظر مى رسد این است3
سرگرمیھایى براى تودهء مردم درست كنند تا افكار عمومى را بھ این وسیلھ از مسائل اصلى , مقطعھاى مختلف 

او مایل بود كھ مسئلھء مناظرهء امام على بن موسى الرضا ـ علیھ . جامعھ و ضعفھاى حكومت خود منحرف سازند
و ھمھء علاقھ مندان و عاشقان مكتب اھل , ـ با علماى بزرگ عصر و زمان خود نقل محافل و مجالس باشدالسلام 

و , بیت ـ علیھم السلام ـ در جلسات خود بھ این مسائل بپردازند و از پیروزیھاى امام در این مباحث سخن بگویند
 نقاط ضعف حكومتش باشد و پوششى بر, ماءمون كارھاى سیاسى خود را با خیال راحت دنبال كند

تمایل داشت بھ , آدم بى فضلى نبود, این است كھ ماءمون خود, ـ چھارمین انگیزه اى كھ در اینجا بھ نظر مى رسد4
و عشق او را بھ علم و دانش آن ھم در محیط ایران , عنوان یك زمامدار عالم در جامعھء اسلامى معرفى گردد

و این یك امتیاز براى حكومت او باشد و از این , ماً ھمگان باور كنندو در محیط اسلام آن روز عمو, خصوصاً 
 طریق گروھى را بھ خود متوجھ سازد

از آنجا كھ این جلسات بحث و مناظره بھ ھر حال قطعاً جنبھء سیاسى داشت و مسائل سیاسى معمولاً تك علتى 
 چھار گانھ براى ماءمون مطرح بوده است  ھیچ مانعى ندارد كھ بگوییم احتمالاً ھمھء این انگیزه ھاى, نیستند

ولى چنانكھ , در ھر صورت با این انگیزه ھا جلسات بحث و مناظرهء گسترده اى از سوى ماءمون تشكیل شد
 بلكھ نتیجھء معكوس گرفت , و نھ تنھا بھ ھدفش نرسید, خواھیم دید ماءمون از این جلسات ناكام بیرون آمد

ھر چند با كمال , دمات بھ سراغ قسمتى از این جلسات بحث و مناظره مى رویم اكنون با در نظر گرفتن این مق
بلكھ بسیار خلاصھ , تاءسف در متون تاریخ و حدیث گاھى جزئیات بحثھایى كھ رد و بدل شده اصلاً ذكر نگردیده 

علیھ السلام ـ پى  و اى كاش امروز ھمھ آن جزئیات در اختیار ما بود تا بتوانیم بھ عمق سخنان امام ـ, شده است 
و , و این گونھ كوتاھیھا و سھل انگاریھا در كار روات حدیث (ببریم و از زلال كوثر علمش بنوشیم و سیراب شویم 

ولى خوشبختانھ قسمتھایى را مشروح نقل , )ناقلان تاریخ كم نیست كھ تنھا تاءسفش امروز براى ما باقى مانده است 
 ى از خروار باشدكرده اند كھ ھمانھا مى تواند مشت

 مناظرات امام با پیروان ادیان و مكاتب 

 ولى از ھمھ مھمتر ھفت , گرچھ مناظرات امام على بن موسى الرضا ـ علیھ السلام ـ فراوان است 

 مناظره است كھ ذیلاً فھرست وار از نظر مى گذرد



ضا آورده و مرحوم علامھء در كتاب عیون اخبار ـ الر, مرحوم شیخ صدوق , این مناظرات را عالم بزرگوار
. نیز آمده است 2بحار الانوار از كتاب عیون نقل كرده و در كتاب مسند الامام الرضا جلد 49مجلسى نیز در جلد 

 این مناظرات عبارتند از

 44(ـ مناظره با جاثلیق 1

 45(ـ مناظره با راءس الجالوت 2

 46(ـ مناظره با ھربز اكبر3

 47(ـ مناظره با عمران صابى 4

 این چھار مناظره در یك مجلس و با حضور ماءمون و جمعى از دانشمندان و رجال خراسان صورت گرفت 

 كھ مستقلاً در یك مجلس با حضور ماءمون و اطرافیانش صورت گرفت  48(ـ مناظره با سلیمان مروزى 5

 49(ـ مناظره با على بن محمد بن جھم 6

 ـ مناظره با ارباب مذاھب مختلف در بصره 7

ھر یك از این مناظرات داراى محتواى عمیق و جالبى است كھ امروزه ھم با گذشت حدود ھزار و دویست سال از 
ھم از نظر محتوا و ھم از نظر فن مناظره و طرز ورود و , آن تاریخ رھگشا و بسیار آموزنده و پر بار است 

 خروج در بحثھا

 مى رویم , ى از جلسات بزرگ ماءمون واقع شده بھ عنوان نمونھ بھ سراغ مناظره با جاثلیق كھ در یك

 تلاش ماءمون

 ھنگامى كھ على بن موسى الرضا ـ علیھ السلام : در عیون اخبار الرضا در این باره چنین مى خوانیم 

دستور داد كھ پیروان مكاتب مختلف را مانند , وزیر مخصوصش , ـ وارد بر ماءمون شد او بھ فضل بن سھل 
عالم بزرگ نصرانى (و نسطاس رومى ) پیشواى بزرگ یھودیان (و راءس الجالوت ) رگ مسیحى عالم بز(جاثلیق 

 و ھمچنین علماى دیگر علم كلام را دعوت كند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و ھم آن حضرت سخنان آنھا را) 

 ندھمھ حاضر: ھنگامى كھ جمع شدند نزد ماءمون آمد و گفت , فصل بن سھل آنھا را دعوت كرد

 سپس افزود, بھ ھمھ خوش آمد گفت , پس از ورود. ھمھء آنھا داخل شوند: ماءمون گفت 

و دوست دارم با پسر عمویم كھ اھل مدینھ است و تازه بر من وارد , من شما را براى كار خیرى دعوت كرده ام 
و ! ھمھ سر بر فرمانیم , شم چ: ھمھ گفتند. فردا ھمگى نزد من آیید واحدى از شما غیبت نكند. مناظره كنید , شده

 فردا صبح ھمگى نزد تو خواھیم آمد

ما خدمت امام على بن موسى الرضا مشغول صحبت بودیم كھ ناگاه یاسر خادم : مى گوید) 50(حسن بن سھل نوفلى 
وارد شد و گفت ماءمون بھ شما سلام مى رساند و مى گوید برادرت بھ قربانت , كھ عھده دار كارھاى حضرت بود

اگر دوست دارید قبول , اصحاب مكاتب مختلف و ارباب ادیان و علماى علم كلام از تمام فرق و مذاھب جمعند! ادب



و نیز اگر مایل , زحمت فرموده فردا بھ مجلس ما آیید و سخنان آنھا را بشنوید و اگر دوست ندارید اصرار نمى كنم 
  باشید ما بھ خدمت شما مى آییم و این براى ما آسان است

 امام ـ علیھ السلام ـ در یك گفتار كوتاه و پرمعنا فرمود

 51)<سلام مرا بھ او برسان و بگو مى دانم چھ مى خواھى ؟ من ان شاء الله صبح نزد شما خواھم آمد>

امام ـ علیھ السلام ـ نگاھى , وقتى یاسر خادم از مجلس امام بیرون رفت : نوفلى كھ از یاران حضرت بود مى گوید
در این باره چھ مى اندیشى ؟ ماءمون , تو اھل عراق ھستى و مردم عراق ظریف و باھوشند: كرد و فرمودبھ من 

 چھ نقشھ اى در سر دارد كھ اھل شرك و علماى مذاھب را گرد آورده است ؟

 عرض كردم او مى خواھد شما را بھ محك امتحان بزند و بداند پایھء علمى شما تا چھ حد است ؟: وفلى مى گوید
 بھ خدا سوگند طرح بدى ریختھ و بناى بدى نھاده است , ولى كار خود را بر پایھء سستى بنا نھاده 

 چھ بنایى ساختھ و چھ نقشھ اى طرح كرده ؟: امام ـ علیھ السلام ـ فرمود

كھ گویا ھنوز نسبت بھ مقام شامخ على امام معرفت كامل نداشت و از توطئھ ماءمون گرفتار وحشت شده (نوفلى 
واقعیتھا را انكار نمى , چرا كھ عالم , علماى علم كلام اھل بدعتند و مخالف دانشمندان اسلامند: عرض كرد) بود
و اگر , اگر دلیل بیاورى كھ خدا یكى است مى گویند این دلیل را قبول نداریم , اما اینھا اھل انكار و سفسطھ اند, كند

در برابر انسان ...) آنھا افرادى خطرناكند و(خلاصھ , اثبات كن  بگویى محمد رسول الله است مى گویند رسالتش را
فدایت شوم از اینھا برحذر , و آن قدر سفطھ مى كنند تا انسان دست از حرف خود بردارد, دست بھ مغالطھ مى زنند

 باش 

 را بر من ببندند؟ تو مى ترسى دلائل مرا باطل كنند و راه, اى نوفلى : امام ـ علیھ السلام ـ تبسمى فرمود و گفت 

امیدوارم كھ خداوند , نھ بھ خدا سوگند من ھرگز برتو نمى ترسم : گفت ) كھ از گفتھء خود پشیمان شده بود(نوفلى 
 تو را بر ھمھء آنھا پیروز كند

 دوست دارى بدانى كھ ماءمون از كار خود پشیمان مى شود؟, اى نوفلى : امام فرمود

 آرى : عرض كرد

و , و در برابر اھل انجیل بھ انجیلشان , استدلالات مرا در برابر اھل تورات بھ توارتشان بشنود ھنگامى كھ: فرمود
, و در برابر موءبدان بھ زبان فارسیشان , و در مقابل صابئین بھ زبان عبریشان , در مقابل اھل زبور بھ زبورشان 

 ختلف بھ زبان خودشان و در برابر پیروان مكتبھاى م, و در برابر اھل روم بھ زبان رومى 

 ,آرى ھنگامى كھ دلیل ھر گروھى را جدا گانھ ابطال كردم بھ طورى كھ مذھب خود را رھا كنند و قول مرا بپذیرند
و ھیچ حركت , آن وقت پشیمان خواھد شد! آنگاه ماءمون مى داند مقامى را كھ او در صدد آن است مستحق نیست 

 <وَ لا حَوْلَ وَ لا قوَُةالاِ بلِلھ ِ الْعَلىِِّ الْعَظِیْم ِ > : ستو قوه اى جز بھ خداوند متعال عظیم نی

فدایت شوم پسیر : ھنگامى كھ صبح شد فضل بن سھل خدمت امام ـ علیھ السلام ـ آمد و عرض كرد: نوفلى مى گوید
 نظرتان در این باره چیست ؟, در انتظار شماست و جمعیت نزد او حاضر شده اند) ماءمون (عمویت 

نوشید و بھ ما ) 52(سپس وضو گرفت و شربت سویقى , من ھم ان شاء الله خواھم آمد, تو جلوتر برو: ام فرمودام
 سپس ھمراه حضرت بیرون آمدیم تا وارد بر ماءمون شدیم , ھم داد نوشیدیم 



و جمعى  با جماعتى از بنى ھاشم و آل ابى طالب) 53(مجلس پر از افراد مشھور و سرشناس بود و محمد بن جعفر
محمد , ھنگامى كھ امام ـ علیھ السلام ـ وارد مجلس شد ماءمون برخاست . از فرماندھان لشگر نیز حضور داشتند
اما آنھا بھ احترام امام ـ علیھ , امام ـ علیھ السلام ـ ھمراه ماءمون نشست . بن جعفر و تمام بنى ھاشم نیز برخاستند
مدتى ماءمون بگرمى مشغول سخن . جلوس بھ آنھا داده شد و ھمگى نشستند السلام ـ ھمچنان ایستاده بودند تا دستور

 سپس رو بھ جاثلیق كرد و گفت , گفتن با امام ـ علیھ السلام ـ بود

من دوست دارم با او سخن بگویى و , این پسر عموى من على بن موسى بن جعفر ـ علیھ السلام ـ است ! اى جاثلیق 
 را در بحث رھا مكن اما طریق عدالت , مناظره كنى 

او بھ كتابى استدلال ) با او قدر مشتركى ندارم (من چگونھ بحث و گفتگو كنم كھ ! اى امیرموءمنان : جاثلیق گفت 
  . مى كند كھ من منكر آنم و بھ پیامبرى عقیده دارد كھ من بھ او ایمان نیاورده ام

 مناظره با جاثلیق 

اگر بھ انجیل خودت براى تو استدلال كنم ! اى نصرانى  :سخن كرد و فرمود در اینجا امام ـ علیھ السلام ـ شروع بھ
 آیا مى توانم گفتار انجیل را انكار كنم ؟ آرى بھ خدا سوگند اقرار : اقرار خواھى كرد؟ جاثلیق گفت 

 خواھم كرد ھر چند بر ضرر من باشد

 وھر چھ مى خواھى بپرس و جوابش را بشن: امام ـ علیھ السلام ـ فرمود

 درباره نبوت عیسى و كتابش چھ مى گویى ؟ آیا چیزى از این دو را انكار مى كنى ؟: جاثلیق 

 ,امام ـ علیھ السلام ـ من بھ نبوت عیسى و كتابش و بھ آنچھ بھ امتش بشارت داده و حواریون بھ آن اقرار كرده اند
كتابش نكرده و امتش را بھ آن بشارت  و) ص (عیسى كھ اقرار بھ نبوت محمد) آن (و بھ نبوت , اعتراف مى كنم 

 نداده كافرم 

 آیا بھ قضاوت از دو شاھد عادل استفاده نمى كنى ؟

 امام ـ علیھ السلام ـ آرى 

پس دو شاھد از غیر اھل مذھب خود از كسانى كھ نصارى شھادت آنان را مردود نمى شمارند بر نبوت : جاثلیق 
 دو شاھد بر این معنا از غیر اھل مذھب خود بیاوریم  اقامھ كن و از ما نیز بخواه كھ) ص (محمد

عیسى , آیا كسى را كھ عادل بود و نزد مسیح , امام ـ علیھ السلام ـ ھم اكنون انصاف را رعایت كردى اى نصرانى 
 بن مریم مقدم بود مى پذیرى ؟

 نامش را ببر, این مرد عادل كیست : جاثلیق 

 دیلمى چھ مى گویى ؟ <اى یوحن>امام ـ علیھ السلام ـ دربارهء 

 محبوبترین فرد نزد مسیح را بیان كردى ! بھ بھ : جاثلیق 

حضرت مسیح مرا از : امام ـ علیھ السلام ـ تو را سوگند مى دھم آیا انجیل این سخن را بیان مى كند كھ یوحنا گفت 
من نیز بھ حواریون , د آمددین محمد عربى باخبر ساخت و بھ من بشارت داد كھ بعد از او چنین پیامبرى خواھ

 بشارت دادم و آنھا بھ او ایمان آوردند؟



این سخن را یوحنا از مسیح نقل كرده و بشارت بھ نبوت مردى و نیز بشارت بھ اھل بیت و ! آرى : جاثلیق گفت 
نھا را اما نگفتھ است این در چھ زمانى واقع مى شود و این گروه را براى ما نام نبرده تا آ, وصیش داده است 

 بشناسیم 

و اھل بیتش و ) ص (امام ـ علیھ السلام ـ اگر ما كسى را بیاوریم كھ انجیل را بخواند و آیاتى از آن را كھ نام محمد
 تلاوت كند آیا ایمان بھ او مى آورى ؟, امتش در آنھا است 

 بسیار خوب است : جاثلیق 

 سوم انجیل را از حفظ دارى ؟آیا سِفْرِ : امام ـ علیھ السلام ـ بھ نسطاس رومى فرمود

 از حفظ دارم , بلى : نسطاس گفت 

آیا تو ھم انجیل را مى خوانى ؟ گفت آرى بھ جان : رو كرد و فرمود) بزرگ یھودیان (سپس امام بھ راءس الجالوت 
و اگر  اگر در آن ذكرى از محمد و اھل بیتش بود بھ نفع من شھادت ده, فرمود سِفْرِ سوم را بر گیر. خودم سوگند

 نبود شھادت نده 

آنگاه متوقف شد و رو بھ جاثلیق كرد , رسید) ص (سپس امام ـ علیھ السلام ـ سِفْرِ سوم را قرائت كرد تا بھ نام پیامبر
 تو را بھ حق مسیح و مادرش آیا قبول دارى كھ من از انجیل باخبرم ؟! اى نصرانى : و فرمود

 آرى : جاثلیق 

! اى نصرانى : سپس افزود, و اھل بیت و امتش را براى او تلاوت كرد) ص (نام پیامبرسپس امام ـ علیھ السلام ـ 
موسى و , این سخن عیسى بن مریم است ؟ اگر تكذیب كنى آنچھ را كھ انجیل در این زمینھ مى گوید, چھ مى گویى 

 عیسى ھر دو را تكذیب كرده اى و كافر شده اى 

 جیل براى من روشن شده است انكار نمى كنم و بھ آن اعتراف دارم من آنچھ را كھ وجود آن در ان: جاثلیق 

 ھر سوءال مى خواھى بكن : اى جاثلیق : سپس فرمود, امام ـ علیھ السلام ـ ھمگى شاھد باشید او اقرار كرد

 ودند؟از حواریان عیسى بن مریم خبر ده كھ آنھا چند نفر بودند و نیز خبر ده كھ علماى انجیل چند نفر ب: جاثلیق 

اما . حواریون دوازده نفر بودند و اعلم و افضل آنھا لوقا بود, از شخص آگاھى سوءال كردى : امام ـ علیھ السلام ـ 
یوحناى دیگرى در قرقیسا و یوحناى دیلمى , یوحناى اكبر در سرزمین باخ : علماى بزرگ نصارى سھ نفر بودند

 و او بود كھ بھ امت عیسى و بنى اسرائیل بشارت داد, بودو نام پیامبر و اھل بیت و امتش نزد او , در رجاز

ولى تنھا , داشت ) ص (اى نصرانى بھ خدا سوگند ما ایمان بھ آن عیسى داریم كھ ایمان بھ محمد: سپس فرمود
 ایرادى كھ بھ پیامبر شما عیسى داریم این بود كھ او كم روزه مى گرفت و كم نماز مى خواند

, و پایھء كار خویش را ضعیف نمودى , بھ خدا سوگند علم خود را باطل كردى : و گفت  جاثلیق ناگھان متحیر شد
 و من گمان مى كردم تو اعلم مسلمانان ھستى 

 مگر چھ شده ؟: امام ـ علیھ السلام ـ 

در حالى عیسى حتى یك روز را افطار , بھ خاطر اینكھ مى گویى عیسى ضعیف و كم روزه و كم نماز بود: جاثلیق 
 نخوابید و صائم الدھر و قائم اللیل بود) بھ طور كامل (رد و ھیچ شبى را نك



 براى چھ كسى روزه مى گرفت و نماز مى خواند؟: امام ـ علیھ السلام ـ 

زیرا اگر اعتراف بھ عبودیت عیسى مى كرد با ادعاى الوھیت او سازگار (جاثلیق نتواتنست پاسخ گوید و ساكت شد 
 نبود

 سوءال دیگرى از تو دارم , اى نصرانى : م ـ امام ـ علیھ السلا

 اگر بدانم پاسخ مى گویم : گفت , با تواضع , جاثلیق 

 تو انكار مى كنى كھ عیسى مردگان را بھ اذن خداوند متعال زنده مى كرد؟: امام ـ علیھ السلام ـ 

مردگان را زنده كند و كور چرا كھ آن كس كھ , انكار مى كنم : جاثلیق در بن بست قرار گرفت و بناچار گفت 
 مادرزاد و مبتلا بھ برص را شفا دھد او پروردگار است و مستحق الوھیتّ 

امام ـ علیھ السلام ـ حضرت الیسع نیز ھمین كار را مى كرد و او بر آب راه رفت و مردگان را زنده كرد و نابینا و 
حزقیل پیامبر نیز ھمان . و كسى او را عبادت نكرداما امتش قائل بھ الوھیت او نشدند , مبتلا بھ برص را شفا داد

 كار مسیح را انجام داد و مردگان را زنده كرد

آیا اینھا را در تورات مى یابى كھ بخت النصر , اى راءس الجالوت : سپس رو بھ راءس الجالوت كرده فرمود
خداوند حزقیل را بھ سوى , ابل آورداسیران بنى اسرائیل را در آن زمان كھ حكومت با بیت المقدس مبارزه كرد بھ ب

ھیچ كس جز منكران حق از آن , آنھا فرستاد و او مردگان آنھا را زنده كرد؟ این واقعیت در تورات مضبوط است 
 را انكار نمى كنند

 ما این را شنیده ایم و مى دانیم : راءس الجالوت 

و آنگاه خود شروع بھ , این سِفْر از تورات را بگیراى یھودى : سپس افزود, راست مى گویى : امام ـ علیھ السلام ـ 
 مرد یھودى تكانى خورد و در شگفت فرو رفت , خواندن آیاتى از تورات كرد

را دربارهء زنده شدن ) ص (سپس امام ـ علیھ السلام ـ رو بھ نصرانى كرد و قسمتى از معجزات پیامبر اسلام 
با : اران غیر قابل علاج را بھ بركت او برشمرد و فرمودبعضى از مردگان بھ دست او و شفاى بعضى از بیم

عیسى را خداى خود بدانید باید , اگر بھ خاطر این گونھ معجزات , اینھمھ ما ھرگز او را پروردگار خود نمى دانیم 
ل زیرا آنھا نیز مردگان را زنده كردند و نیز ابراھیم خلی, را نیز معبود خویش بشمارید <حزقیل >و  <الیسع >

, سپس آنھا را فرا خواند و ھمگى زنده شدند, پرندگانى را گرفت و سر برید و آنھا را بر كوھھاى اطراف قرار داد
موسى بن عمران نیز چنین كارى را در مورد ھفتاد نفر كھ با او بھ كوه طور آمده بودند و بر اثر صاعقھ مردند 

, زیرا تورات و انجیل و زبور و قرآن از آن سخن گفتھ اند, ى تو ھرگز نمى توانى این حقایق را انكار كن, انجام داد
 پس باید ھمھ اینھا را خداى خویش بدانیم 

 سخن تواست و معبودى جز خداوند یگانھ نیست , سخن : تسلیم شد و گفت , جاثلیق پاسخى نداشت بدھد

 من از آن بخوبى آگاھم: او گفت . ردسپس امام ـ علیھ السلام ـ در باب كتاب اشعیا از او و راءس الجالوت سوءال ك
من كسى را دیدم كھ بر دراز گوشى سوار است و لباسھایى از : این جملھ را بھ خاطر دارید كھ اشعیا گفت : فرمود .

اشاره بھ (و كسى را دیدم كھ بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه ) اشاره بھ حضرت مسیح (نور در تن كرده 
 آرى اشعیا چنین سخنى را گفتھ است : گفتند ) )ص (پیامبر اسلام 



من بھ سوى : این سخن مسیح را در انجیل بھ خاطر دارى كھ فرمود, اى نصرانى : امام ـ علیھ السلام ـ افزود
آن گونھ كھ (مى آید و دربارهء من شھادت بھ حق مى دھد  <بارقلیطا>پروردگار شما و پروردگار خودم مى روم و 

 54(و ھمھ چیز را براى شما تفسیر مى كند؟) دت داده ام من دربارهء او شھا

 آنچھ را از انجیل مى گویى ما بھ آن معترفیم : جاثلیق 

سپس امام ـ علیھ السلام ـ سوءالات دیگرى دربارهء انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشتھ شدن آن بھ 
انجیلھایى كھ ھم اكنون (دام نشستند و انجیلى را نوشتند یوحنا و متىّ كھ ھرك, لوقا, مرقس : وسیلھء چھار نفر

 سخن گفت و تناقضھایى از كلام جاثلیق گرفت , )موجود و در دست مسیحیان است 

لذا ھنگامى كھ امام ـ علیھ السلام ـ بار دیگر بھ . بھ گونھ اى كھ ھیچ راه فرار نداشت , جاثلیق بكلى درمانده شده بود
اكنون : او از ھر گونھ سوءالى خود دارى كرد و گفت , ھر چھ مى خواھى سوءال كن  ,اى جاثلیق : او فرمود

قسم بھ حق مسیح كھ گمان نمى كردم در میان مسلمانان كسى مثل تو , شخص دیگرى غیر از من سوءال كند
 55.(باشد(

 
لینى، الأصول من الكافى، ك -313، تھران، دارالكتب الاسلامیة، ص 3، ط  با علام الھدى  طبرسى، اعلام الورى-1 

 /304شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مكتبةبصیرتى، ص  -486، ص 1ق، ج .'ه 1381تھران، مكتبةالصدوق، 
و  5، ص 49ق، ج .'ه 1385مجلسى، بحارالأنوار، تھران، المكتبةالاسلامیة،  -313طبرسى، ھمان كتاب، ص -2
 /14، ص 1صدوق، عیون اخبار الرضا، ج -7

 /304شیخ مفید، ھمان كتاب، ص  -486ى، ھمان كتاب، ص كلین-3
صدوق، عیون اخبار الرضا،  -227، ص 48ق، ج .'ه 1385مجلسى، بحارالأنوار، تھران، المكتبة الاسلامیة، -4

 /100، ص 1تھران، دارالكتب الاسلامیة، ج 
ق، .'ه 1381تبةبنى ھاشمى، على بن عیسى الأربلى، كشف الغمّة، تبریز، مك -226، ص 2دوق، ھمان كتاب، ج -5
 /105، ص 3ج 
، ص 49مجلسى، ھمان كتاب، ج  -105، ص 3على بن عیسى، ھمان كتاب، ج  -226صدوق، ھمان كتاب، ص -6

115/ 
محقق، سید على، زندگانى  -257ش، ص .'، ه1362، تھران، دارالكتب الاسلامیة، 4لینى، الروضةمن الكافى، ط -7

مجلسى، ھمان  -59 - 52، قم، انتشارات نسل جوان، ص - السلام  سى الرضا علیھپیشواى ھشتم، امام على بن مو
 /115، ص 49كتاب، ج 

كرد، چنانكھ  امام بعدھا در خراسان از موقعیت و محبوبیت خود در این دوران در مدینھ با خرسندى یاد مى-8
 :روزى بھ مأمون كھ بھ مناسبت ولیعھدى انتظاراتى از حضرت داشت، فرمود
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این داستان منافات با آن ). ق.'ه 1383،  دمیرى، حیاةالحیوان، قاھره، مكتبةالتجاریةالكبرى(شد و مأمون متولد گردید



مأمون در شبى زاده شد كھ رشید بھ خلافت رسید، زیرا ولیعھدھا نیز پیش از رسیدن بھ خلافت : اند ندارد كھ گفتھ
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